
 

 

  از منظر قضای اسلام سیاست گذاری در نظامهای کلان تحلیل فقهی گزاره 

 گیری گذاری و تصمیم سیاست

 ۲، سید صمصام الدین قوامی1نیمانوروزی

   رانیقم، قم، ا هیو خارج، معاونت پژوهش حوزه علم یو دانش پژوه سطوح عال یپژوهشگر رسم ۱

 ران یقم، قم، ا ،یاسلام  تیر ی مد یمرکز فقه ریقم و مد ه یاستاد خارج فقه حوزه علم  ۲

 چکیده 

گیری قضایی در نظام اسلامی،  گذاری و تصمیمی سیاستگانهاین پژوهش با هدف تبیین فقهی و ولاییِ اصول هشت

دهد که عدالت در نگاه امامیه، نه صرفاً یک  به تحلیل تطبیقی مبانی عدالت در فقه امامیه پرداخته است. نتایج نشان می

ی قواعد فقهی گیرد. بر پایهو هم شاکل دادرسای را دربرمیحکم اخلاقی بلکه سااختاری ولایی اسات که هم محتوا  

ها دارای ، هر یک از این گزارهوجوب القضاا و   نفی عسار و حر،، نفی سابیل، لارارر، تقدیم اّهمل علل المهملچون 

کند که پذیرش دعاوی مشاااروا، اساااتفاده از  وجوب شااارعی و حکمت اجتماعی اسااات. پژوهش حارااار بیان می

ی قضااییه، ساادگی و سارعت در رسایدگی، رعایت تناسا  حکم با  ن حل اختلاف، اساتقلال قوههای جایگزیروش

موراوا، عدالت شاکلی، تناسا  دقت با اهمیت پرونده و شافافیت نهادی، ارکان عدالت پایدار در نظام قضاایی اسالام  

رارورش محرمانگی، تنها    دهند. همچنین نشاان داده شاده اسات که اساتاناناش ناشای از مصاالی عمومی یارا تشاکیل می

در چاارچوب نظاارش ولیل فقیاه مشاااروعیات دارناد. در نتی اه، نظاام دادرسااای اسااالامی در فقاه اماامیاه الگویی جاام  از  

دهد که عدالت را در رفتار، سااااختار و تصااامیماش نهادینه  ارانه می  گوحکمرانی قضاااایی ولایی، عقلانی و پاسااا 

 .سازدمی

 ی قضاییه، شفافیت نهادیگذاری قضایی، عدالت شکلی، استقلال قوهستفقه امامیه، سیا :هاکلیدواژه 

 

 

 
 مسئول  سندهینو  1



 

 

 

Analysis of Major Policy Statements in Islamic Judicial System from the Perspective of 

Policy-Making and Decision-Making 

Nima Noorizi  , Seyyed Samsam al-Din Qavami 

1. Official Researcher and Advanced Studies Scholar, Research Department of Qom 

Seminary, Qom, Iran 

2. Professor of Advanced Jurisprudence, Qom Seminary and Director of the Islamic 

Management Jurisprudence Center, Qom, Iran 

Abstract 

This research aims to explain the jurisprudential and velayat-based principles of the eight policies 

and decision-making principles in the Islamic judicial system, through a comparative analysis of 

the foundations of justice in Imami jurisprudence. The results show that justice, from the 

perspective of Imami jurisprudence, is not merely a moral command but a structural system of 

velayat that encompasses both the content and the form of the judicial process. Based on 

jurisprudential principles such as the negation of hardship and distress, negation of coercion, the 

principle of "no harm," prioritization of the more important over the less important, and the 

obligation of judicial decisions, each of these propositions carries legal obligations and social 

wisdom. The present study emphasizes that the acceptance of legitimate claims, the use of 

alternative dispute resolution methods, the independence of the judiciary, simplicity and speed in 

proceedings, proportionality between the ruling and the subject matter, procedural justice, the 

alignment of the case's importance with its precision, and institutional transparency are the 

fundamental pillars of sustainable justice in the Islamic judicial system. Furthermore, it has been 

shown that exceptions arising from public interests or the necessity of confidentiality are only 

legitimate within the framework of the supervision of the Guardian Jurist. As a result, the Islamic 

judicial system in Imami jurisprudence provides a comprehensive model of velayat-based, rational, 

and accountable judicial governance that institutionalizes justice in behavior, structure, and 

decision-making. 

Keywords :  Imami Jurisprudence, Judicial Policy-Making, Procedural Justice, Judicial 

Independence, Institutional Transparency. 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمه 

گیری و  فرآیند تصامیمشاود، بلکه در  عنوان غایت نهایی نظام اسالامی، تنها در محتوای احکام خلاصاه نمیعدالت، به

اسات، و قارای وفیفه   ی حقاقامهنیز باید مت لی گردد. در فقه امامیه، قضااوش نه صارفاً صادور حکم، بلکه    دادرسای

فرماید: »وَإذَِا حَکَمْتمُْ بَیْنَ دارد حق را از باطل تفکیک کرده و جامعه را به ساااوی قسااات هدایت کند. قرآن کریم می

ی  ی حکم بلکه در شااایوهدهد که عدالت، نه تنها در نتی هاین آیه نشاااان می (.۵۸النلَاسِ أَنْ تحَْکُمُوا بِالْعدَلِْ« )نساااا ،  

گذاری در دادرسای اسالامی باید چنان گیری قضاایی نیز واج  اسات. بر همین مبنا، سایاساتی تصامیمداوری و نحوه

های شاصصای  ش ساامان یابد که هر تصامیم قضاایی، در مسایر عدالت الهی قرار گیرد و از ت قیر قدرش، قروش یا گرای

 .مصون بماند

پذیرش دعاوی، کشا  حقیقت،  گیری قضاایی فرآیندی چندبُعدی اسات که شاامل  ی فقهی قضاا، تصامیمدر نظریه

نگر به این فرآیند، قواعد عامی چون »نفی حر،«، »نفی ررر«،  شود. فقه امامیه با نگاهی کلمی داوری و اجرای حکم

داند. بر اسااس این اصاول، دادرسای باید شافاف، منصافانه، ساری  و  بر آن حاکم می»العدل فی الحکم« و »لزوم البیلنه« را 

ای در اساالام مفهومی پویا و  کس از دسااترساای به عدالت محروم نگردد. بدین ترتی ، عدالت رویهدقیق باشااد و هی 

تمامی مراحل مداری بر  فراتر از انصاااف فاهری اسااتک بلکه نظامی عقلانی، اخلاقی و شاارعی اساات که در آن حق

 .سازی حاکم استتصمیم

السالام در فرمان به مالک  گذاری قضاایی در این معنا، بصشای از حکمرانی کلان اسالامی اسات. امام علی علیهسایاسات

فرماید: »واجعل الناس عندک سااوا  فی الحقل« )نامه  داند و میاشااتر، دادرساای را محور اعتماد مردم به حکومت می

های قضاایی باید عدالت را از ساطی حکم به ساطی نظام ارتقا دهند.  ی آن اسات که سایاساتدهندهاین بیان، نشاان(. ۵۳

کند عدالت چگونه در رفتار، سااختار ای اساتراتژیک اسات که تعیین میگذاری در دادرسای، وفیفهاز این رو، سایاسات

 .های قضایی تحقق یابدو تصمیم

عنوان بصشاای از مدیریت قضااایی مطرت اسااتک اما در فقه ساای بهگذاری دادرهای حقوقی معاصاار، ساایاسااتدر نظام

ی تعیین عنوان ولیل امر، وفیفهعنوان مدیر، بلکه بهالشارایت، نه بههای توحیدی دارد. فقیه جام امامیه، ریشاه در آموزه

لام تنها ابزار گذاری دادرسای در اساشاود سایاساتراهبردهای عدالت را بر عهده دارد. این تفاوش بنیادین، موج  می



 

 

ی »ما لا یتمل الواج  إلا به فهو واج «، هر باشاد. بر اسااس قاعده ی قساتولایت در اقامهکارآمدی نباشاد، بلکه نوعی  

 .سازد، واج  شرعی استتدبیر و سیاستی که تحقق عدالت را ممکن می

گیری  گذاری و تصامیمسایاسات  یگانهپژوهش حارار بر آن اسات تا با اساتناد به مناب  قرآنی و فقهی، اصاول هشات

های جایگزین القبول، مشاروعیت روشاند از: پذیرش دعاوی واج قضاایی را تبیین و تحلیل نماید. این اصاول عبارش

حل اختلاف، اساتقلال در کنترل دادرسای، ساادگی و سارعت در رسایدگی، رعایت تناسا  میان پرونده و دقت حکم، 

ای اسالام را  ها، در حقیقت، سااختار عدالت رویهگویی. این گزارهر پاسا عدالت شاکلی در تصامیماش، و شافافیت د

 .ای فقهی متنافرنددهند و هر یک با قاعدهشکل می

ی اقباش ی شاارایت قاراای، حکم و ادلهدهد که اگرچه فقها به تفصاایل دربارههای فقهی نشااان میی پژوهش پیشااینه

اند. در حالی که عنوان یک نظام کلان توجه کردهآیند دادرسای بهگذاری در فراند، اما کمتر به سایاساتساصن گفته

ی  الساالام در همان عهدنامه در متون علوی، ساایاساات دادرساای یکی از ارکان حکومت اساالامی اساات. امام علی علیه

گذاری  ی تعامل با طرفین دعوی، نظارش بر قاراایان، و تنظیم فرآیند شااکایت را با دقت ساایاسااتمالک اشااتر، شاایوه

 .ی امامیهمندترین بینش دادرسی در اندیشهکرده استک این خود سندی است بر وجود نظام

گذاری دادرساای در قال  اصااولی ی این مقاله آن اساات که فقه امامیه، فرفیت کامل برای تدوین ساایاسااتفرراایه

تواند بنیانی نظری  منساا م و کاربردی دارد. این فرفیت با ترکی  سااه منب  مشااروعیت یعنی قرآن، ساانت و عقل، می

ای اساالامی نه در تقابل با  محور فراهم آورد. بر این اساااس، عدالت رویهبرای حکمرانی قضااایی مدرن اما شااریعت

 .عدالت مدرن، بلکه فراتر از آن استک زیرا علاوه بر کارآمدی، با اخلاق و معنویت گره خورده است

گذاری اساالامی اساات. با  گیری قضااایی در پرتو ساایاسااتمبنابراین، هدف مقاله حاراار تبیین چارچوب فقهی تصاامی

ساازی  تواند از ساطی احکام فردی به ساطی نظامی کلان، نشاان داده خواهد شاد که فقه امامیه میتحلیل هشات گزاره

ان امند،  تنها به کارآمدی نهاد قضاا میها نهبرساد و الگوی جام  »سایاسات دادرسای اسالامی« را ارانه دهد. این سایاسات

کنندک عدالتی که هم عقل آن را  ی اسااالامی تبدیل میبلکه عدالت را از مفهوم صاااوری به واقعیتی نهادینه در جامعه

 .شماردکند و هم شریعت آن را واج  میت یید می

 مبانی نظری و مفهومی ۱

 گذاری قضایی و تمایز آن از اجرای عدالت مفهوم سیاست. ۱



 

 

ساوی تحقق عدالت الهی اسات. این دهی فرآیند قضاا بهامامیه، به معنای تنظیم و جهتگذاری قضاایی در فقه سایاسات

مفهوم با »اجرای عدالت« تفاوش داردک زیرا اجرای عدالت مربوط به صادور و اجرای احکام در ساطی خرد اسات، در 

ضااسات. در حقیقت،  های کلان در سااختار، فرآیند و اهداف نظام قگذاری قضاایی نافر بر تصامیمحالی که سایاسات

ی »ما لا یتم الواج   ی قاعدهی عدالت است. بر پایهی ولایت در عرصهیافتهگذاری قضایی، عقلانیت سازمانسیاست

گذاری برای تحقق آن نیز واج  محساااوب  ی عدالت واج  اسااات، پس سااایاساااتإلا به فهو واج «، چون اقامه

 .شودمی

منظور در »تدبیر امور جامعه بر اسااااس شاااریعت« به کار رفته اسااات. ابن  ی »سااایاسااام« در معنایدر مناب  فقهی، واژه

یاساَمُ هی القیامُ علل الشای ِ بما یصُالحُِه«. از اینمی( ۳۲۱، ص۱۲)، العربلساان گذاری قضاایی رو، سایاساتنویساد: »السالِ

ا قضاوش فردی متفاوش است، ی احکام و مصالی شرعی« تعری  کرد. این معنا ب توان »تدبیر نظام عدالت بر پایهرا می

گذار قضااایی، اصااول، رااوابت و سااازوکارهای کلی کند، در حالی که ساایاسااتزیرا قاراای در سااطی اجرا عمل می

الشارایت و نهادهای م ذون از ساوی  ی فقیه جام کند. در نظام اسالامی، این نقش بر عهدهی عدالت را طراحی میاداره

 .اوست

ی مساالولیت اساات. در اجرای عدالت، مساالولیت فردی بر  جرای عدالت در گسااترهگذاری از اتمایز دیگر ساایاساات

گذاری قضاایی، مسالولیت  باشادک اما در سایاساتی قارای اسات و موراوا آن، احقاق حق در دعوای خاص میعهده

اجتمااعی و نهاادی مطرت اسااات. بر اسااااس این تماایز، خطاا در اجرای عدالت اقر شاااصصااای دارد، ولی انحراف در 

ی مالک اشاتر بیش از  السالام در عهدنامهگذاری، فسااد نظام عدالت را در پی دارد. از این رو، امام علی علیهساتسایا

ی صادور حکم های ایشاان دربارهی اداره و سایاسات قضاا بیان کرده، در حالی که تعداد توصایهصاد توصایه در حوزه

 .گذاری، اولویت بالاتری از اصلات حکم دارددهد که اصلات سیاستصورش جزنی اندک است. این نشان میبه

ان امد. عقل قباتی نهادی میگذاری منساا م، به بیی تاریصی، اجرای عدالت بدون ساایاسااتاز دیدگاه عقل و ت ربه

ساازی ممکن کند که »الواج  الکلی لا یتم إلا بنظامٍ شاامل«، یعنی عدالت اجتماعی جز از طریق نظامعملی حکم می

ی موقت آن. بر اسااس گذاری قضاایی در فقه امامیه همان طراحی نظام عدالت اسات، نه ادارهی ه، سایاساتنیسات. در نت

ی قضااییه نوعی اخلال در واج  الهی عدالت ی قوهریزی در ادارهاصال »حف  النظام«، هرگونه فقدان راهبرد و برنامه

 .شودمحسوب می



 

 

عنوان جانشاین اسات. ولیل فقیه به  ولایت فقیهقضاایی از شالون خاص  گذاری  بر اسااس مبانی ولایی فقه امامیه، سایاسات

تحریر  الله در  السالام م مور اسات تا عدالت را در ساطی نظامی و اجتماعی اقامه کند. امام خمینی رحمهامام معصاوم علیه

عنا که تنظیم  نویساد: »من وفان  الحاکم الشارعی تنظیم القضاا  و نصا  القضااد«. بدین ممی( ۴۳۲، ص۱)،  الوسایله

گذاری  های کلان قضاا، بصشای از وفای  حاکم شارعی اسات، نه صارفاً مدیران اجرایی. در نتی ه، سایاساتسایاسات

 .دهدی قضاییه را تشکیل میقضایی در اسلام پیوندی مستقیم با مشروعیت الهی دارد و بنیان عقلانی و شرعی قوه

 ن تعریف دادرسی در فقه امامیه و مبانی شرعی آ. ۲

اسات. فقهای بزر  شایعه از    فصال خصاومت میان مردم بر اسااس حکم شارادر فقه امامیه، دادرسای )قضاا ( به معنای  

اند: »الفصاال بین الناس فی الصصااوماش بالحکم الشاارعی علل وجه  جمله شاای  طوساای، قضااا را چنین تعری  کرده

ی عدالت بدین معنا، دادرسای در اسالام صارفاً رف  نزاا نیسات، بلکه اقامه(. ۳۵۵ق: ص۱۴۱۷،  النهایمالإلزام« )طوسای، 

ی ولایت الهی در داوری میان  بر اسااس شاریعت الهی اسات. قارای در این فرآیند نه تنها م ری قانون، بلکه نماینده

شااود و  ساات ان ام میی قاساات، زیرا با نیت اقامه  عبادش ولاییمردم اساات. بنابراین، دادرساای در فقه امامیه از جنس  

 .هدف آن، تحقق عدالت اجتماعی است

های توحید در اجتماا اسااتک زیرا داوری نهایی از آنِ خداساات: »إِنِ از دیدگاه قرآن کریم، دادرساای یکی از جلوه

إذَِا حَکَمْتمُْ بَیْنَ ی »وَکند. همچنین در آیهاین آیه بنیان نظری اسااتقلال قضااا را بیان می(.  ۴۰الحُْکمُْ إِللَا لِللَهِ« )یوساا ،  

، امر به عدالت در داوری، دلالت بر وجوب شارعی عدالت در فرآیند دادرسای (۵۸النلَاسِ أَنْ تحَْکُمُوا بِالْعدَلِْ« )نساا ، 

ی این آیاش، قضاا در اسالام نه تصامیم انساانی صارف، بلکه ت لی حکم الهی در جامعه اسات. از این رو، دارد. بر پایه

درسااای را منصااابی الهی دانساااته که مشاااروعیت آن از جان  خداوند و نیابت آن از طریق امام معصاااوم  فقه امامیه دا

 (.۵، ص۴۰تا: ،، بیجواهرالکلامشود )ن فی، الشرایت برقرار میالسلام و فقیه جام علیه

معرفی شاده اسات. های اجتماعی ترین مسالولیتعنوان یکی از حسااسالسالام نیز دادرسای بهبیت علیهمدر روایاش اهل

بََِیرِ ساِکلین« )وساانلعلیهاللهپیامبر اکرم صالی این (. ۵، ص۱۸الشایعه، ،وآله فرمود: »مَن جُعِلَ قاراِیاً بَینَ النلاسِ فَقدَ ذُبِیَ 

ای باشد که داوری او مطابق حق باشد و از خطا و  دهد که قاری باید از نظر علمی و اخلاقی در مرتبهروایت نشان می

 .ر امان بماند. این تصریی، بر ررورش استناد به شرا و من  از رأی شصصی در دادرسی دلالت داردفلم د

السالام در که نافر به نیابت از امام معصاوم علیه  بعد عبادی و ولاییدادرسای در فقه امامیه دارای دو بعد اسات: نصسات،  

اش میان مردم اختصااااص دارد. در بعد عبادی،  که به حل اختلاف بعد اجتماعی و حقوقیی عدل اسااات، و دوم،  اقامه



 

 

شااران  الشاارایت، دیگران حق تصاادی آن را ندارند )حلی، قضااا واج  کفایی اساات و در صااورش وجود فقیه جام 

قضاااوش  در بعد اجتماعی، دادرساای ابزار تحقق آرامش و نظم عمومی اساات و بی(.  ۵۹، ص۴ق: ،۱۴۱۰،  الإساالام

برلٍ أو فااجرٍ« کاه امیرالمممنین علیاهافتادک چناانومر، میعاادلاناه، جاامعاه باه هر، السااالام فرمود: »لابادل للنااس من أمیرٍ 

 .پاشدیعنی جامعه بدون نظام داوری منس م از هم می( ۱۲۶البلاغه، خطبه  )نهج

ر بنابراین، دادرسای در فقه امامیه صارفاً یک فرایند حقوقی یا اداری نیسات، بلکه بصشای از حاکمیت الهی اسات که د

یابد. در واق ، قضاا و دادرسای در نظام اسالامی »ولایت در عدالت« اساتک زیرا قارای در قال  ولایت فقیه اساتمرار می

نویسااد: »تولی القضااا  من وفان   الله میی حکم شاارعی م ذون از سااوی ولیل امر اساات. امام خمینی رحمهمحدوده

از این رو، دادرسای در اسالام  (.  ۴۳۲، ص۱، :۱۳۶۳،  الوسایلهتحریر  )«الحاکم الشارعی، وله أن ینصا  القضااد فی البلاد

شااود و از طریق امام، نه فقت رف  خصااومت، بلکه تحقق ولایت عدالت در جامعه اسااتک ولایتی که از خدا آغاز می

 .گرددفقیه و قاری عادل در زمین جاری می

 گیری قضایی و ضوابط فقهی حاکم بر آن مفهوم تصمیم. ۳

گیری قضااایی در فقه امامیه، فرآیند اجتهادیِ اسااتصرا، و تطبیق حکم شاارعی بر مورااوا نزاا اساات که در تصاامیم

الله فی الواقعه« شااود. این تصاامیم، نه صاارف داوری شااصصاای بلکه »تحقق حکمآور« منتهی مینهایت به »حکم الزام

در اسالام م مور به کشا  حکم الهی اسات نه  به همین جهت، قارای (. ۹، ص۴۰تا: ،، بیجواهرالکلاماسات )ن فی، 

الْهَوَ « )ص، بااره میجعال آن. قرآن کریم در این وَلاَا تَتلَبِ ِ  باِالحْقَلِ  »فاَاحْکمُ بَیْنَ النلاَاسِ  بناابراین، تصااامیم  (.  ۲۶فرماایاد: 

صااادر شااود. این ی حق )مطابق با شااریعت( و به دور از هوا و تمایلاش نفسااانی  قضااایی در نظام اساالامی باید بر پایه

 .دانندهای عرفی است که قاری را خالق قانون میرویکرد، تمایز اساسی فقه امامیه با نظام

در  .تحقیق و تطبیقی  و مرحله  اساتنباطی  اند: مرحلهگیری قضاایی تمایز نهادهفقهای امامیه میان دو مرحله در تصامیم

ی تطبیق، کندک و در مرحلهه، حکم شارعی را اساتصرا، میی اساتنباط، قارای از طریق اصاول فقه و قواعد عاممرحله

در هر دو  (.  ۴۴۱، ص۲ق: ،۱۴۱۰، المساااالکساااازد )شاااهید قانی،  آن حکم را بر موراااوا خاص منازعه منطبق می

رو، فقه امامیه قاری جاهل یا قاری تاب  نفوذ  مرحله، عدالت، علم و استقلال فکری شرط صحت تصمیم است. از این

شاود  السالام نیز اساتنباط میشامارد. این اصال از روایت امام صاادق علیهحیت دانساته و حکم او را باطل میرا فاقد صالا

« إن العدل میزان الله الذی وراعه للصلق و نصابه لإقامم الحق فلا تصالفه فی میزانه و لا تعارراه فی سالطانه.   که فرمود: »

 .(150,صفحه  1الحکم,جلد   ونیع)



 

 

اساات. عدالت در این ا به معنای رعایت توازن در حق   عدالت در داوریگیری فقهی،  ی نصساات در تصاامیمرااابطه

ی »إِنلَ الللَهَ یَ مُْرُ بِالْعدَلِْ  ی آیهی »العدل فی الحکم« بر پایهطرفین و صااادور حکم بر اسااااس بیلنه و یقین اسااات. قاعده

عدالت در داوری نه تنها در صادور رأی بلکه در تمام مراحل بررسای ادله    وجوب شارعی دارد.( ۹۰وَالإِْحسْاَانِ« )نحل، 

فرماید: »واسِ بین الناس فی ی مالک اشااتر ت کید میالساالام در عهدنامهو اسااتماا طرفین جریان دارد. امام علی علیه

البلاغه، نامه  جوجهک و م لساک و حکمک«ک یعنی در نگاه و رفتار و حکم خود میان مردم مسااواش برقرار کن )نه

 .دانداین روایت، عدالت شکلی و رفتاری را شرط صحت تصمیم قضایی می(. ۵۳

اسات. قارای باید در صادور حکم تنها تاب  دلیل شارعی باشاد.    اساتقلال در رأی و مصاونیت از نفوذی دوم،  راابطه

ساازد. به  اش قضاایی را ممنوا میی غیرالهی بر تصامیمصاورش عام، هرگونه سالطهبه( ۱۴۱ی »نفی سابیل« )نساا ،  قاعده

اند که اگر حکم قاری بر اقر فشار سیاسی، مالی یا شصصی صادر شود، حکم همین سب ، فقهای امامیه تصریی کرده

ی »عدم جواز الحکم بَیر البیلنه« اقتضااا همچنین قاعده(.  ۴۳۵، ص۱، :۱۳۶۳، تحریر الوساایلهاو باطل اساات )خمینی،  

 .ی معتبر حکم کند، نه بر اساس گمان یا رأی شصصیاس ادلهدارد که قاری تنها بر اس

گیری در اسالام باید قابل تورایی و توجیه اسات. تصامیم  گویی و شافافیت در تصامیماش قضااییپاسا ی ساوم،  راابطه

بر مسالولیت  ( ۲۴، ی »وَقِفُوهمُْ إِنلَهمُ ملسَاْلُولُونَ« )صاافاشی حق در برابر مردم اسات. آیهباشادک زیرا قارای م مور به اقامه

ی »وجوب التبیین فی مقام الحکم« بیان  منصااابی در برابر خدا و خلق دلالت دارد. در فقه امامیه نیز قاعدههر صااااح 

ی معتبر بیان کند تا اعتماد عمومی حف  شااود  کند که قاراای موف  اساات حکم خود را مسااتند به شاارا و ادلهمی

و هم    مساتند، هم  عادلانهگیری قضاایی در اسالام باید هم  این اسااس، تصامیمبر  (.  ۸۷ق: ص۱۴۰۸،  عواند اّیام)نراقی، 

 .تنها اجرا، بلکه در نگاه مردم نیز محقق گرددباشد تا عدالت نه  گوپاس 

 اصول مشروعیت و عدالت در فرآیند دادرسی اسلامی. ۴

ی با احکام شااریعت و نیابت از ولایت  مشااروعیت در دادرساای از منظر فقه امامیه، به معنای انطباق کامل فرآیند داور

الهی اسات. به تعبیر دیگر، دادرسای زمانی مشاروا اسات که قارای م ذون از ساوی ولیل فقیه باشاد و حکم او مطابق  

فرماید: »القضاا  من مناصا  الحاکم الشارعی و لا می  تحریر الوسایلهالله در  راوابت شارا صاادر گردد. امام خمینی رحمه

گیرد، نه از  بنابراین، مشاروعیت دادرسای از اذن شارعی نشالت می(.  ۴۳۲، ص۱،:  ۱۳۶۳ی وز التصادی له بدون إذنه« )

سااختار اداری یا تصاوی  سایاسای. در مقابل، هر حکمی که بدون اذن ولایت و بر خلاف راوابت شارا صاادر شاود، از  

 .های عرفی استاست. این اصل، بنیان تفکیک دادرسی اسلامی از نظام باطل ورعیمامیه  نظر فقه ا



 

 

ی مراحل عدالت در دادرسای، بعد دوم مشاروعیت آن اسات. عدالت در این ا نه فقت در صادور حکم، بلکه در همه

یَ مُْرُکمُْ أَنْ تُمدَلوُا الْ مََانَاشِ إِلَل   فرماید: »إِنلَ الللَهَرسایدگی جریان داردک از پذیرش دعوی تا اجرای رأی. قرآن کریم می

در این آیه، عدالت در حکم در کناار ادای امانت ذکر  (.  ۵۸أَهْلِهَا وَإذَِا حَکَمْتمُْ بَیْنَ النلَاسِ أَنْ تحَْکُمُوا بِالْعدَلِْ« )نساااا ،  

امامیه، عدالت قارای شارط صاحت  داری در مقام قضااسات. در فقهی ارتباط عدالت با امانتدهندهشاده اسات، که نشاان

طرفی، قضااا فاقد ، و در صااورش فقدان عدالت یا خرو، از بی(۷، ص۴۰تا: ،، بیجواهرالکلامحکم اساات )ن فی، 

 .گرددمشروعیت شرعی می

مداری به  حق .طرفی و مساااواشمداری، بیحق :از نظر فقهی، اصااول عدالت در دادرساای بر سااه رکن اسااتوار اساات

طرفی یعنی عدم  ی معتبر و من  از صاادور حکم بر اساااس فن یا مصاالحت شااصصاای اسااتک بیادله معنای تبعیت از

ت قیرپذیری از قدرش، قروش یا خویشاااوندیک و مساااواش، یعنی برخورد یکسااان با طرفین دعوی در فرصاات دفاا و  

وجهک و م لساک و حکمک« السالام در فرمان خود به مالک اشاتر فرمود: »واسِ بین الناس فی احترام. امام علی علیه

ای در نظام اسالامی اساتک یعنی رفتار قارای باید در فاهر و  ی عدالت رویهاین عبارش، عصااره(.  ۵۳البلاغه، نامه  )نهج

 .باطن نمایانگر تساوی و انصاف باشد

  ی »حف های فقهی، عدالت در دادرساای شاارط بقا  مشااروعیت حکومت اساالامی اساات. قاعدهاز منظر عقل و قاعده

ویژه در نهاد قضا، عادلانه عمل کند. هرگونه  کند که حکومت در تمام سطوت، بهالنظام من أهمل الواجباش« ای اب می

کند  شاود. عقل عملی حکم مینظمی در دادرسای، موج  سال  اعتماد عمومی و تزلزل مشاروعیت میتبعیض یا بی

ای در آن رعایت نشاود، محکوم به فروپاشای اسات هی قباش اجتماعی اسات، و نظامی که عدالت رویکه عدالت، پایه

ی  های قضایی نه تنها یک وفیفهگیریبر این اساس، رعایت عدالت در تصمیم(. ۷۴ق: ص۱۴۰۸، عواند اّیام)نراقی،  

 .اخلاقی، بلکه واج  شرعی و شرط استمرار ولایت فقیه است

، در پیوندی ناگسستنی با یکدیگرند. مشروعیت از اذن نتی ه آنکه، مشروعیت و عدالت در دادرسی از منظر فقه امامیه

روت مشاروعیت  دهد. دادرسای بدون عدالت، صاورشِ بیگیرد، و عدالت روت آن را تشاکیل میولایت سارچشامه می

رو، فقه امامیه نظام دادرسای را ترکیبی شاود. از ایناسات، و عدالت بدون اذن ولایت، عدالت غیرشارعی محساوب می

گونه که امام علی داند: ولایت برای تعیین مشاروعیت و عدالت برای تحقق قسات. همانمی لایی و اخلاقیواز دو بُعد  

ساان، هر سایاسات قضاایی در اسالام باید بر  بدین(.  ۳۴۶۸السالام فرمود: »العدل أسااسب به قِوامُ العالم« )غررالحکم، تعلیه

 .آمد، بلکه مقبول و مشروا نیز باشدتنها کاراین دو اصل بنیادین استوار باشد تا دادرسی نه



 

 

 گیری گذاری و تصمیمهای کلان سیاستتحلیل گزاره 

 القبول ی دعاوی مشروع و واجبوجوب پذیرش و رسیدگی به همه ،گزاره نخست. ۱

شااود. قاراای  ها از ارکان عدالت محسااوب میدر فقه امامیه، اصاالِ پذیرش دعاوی و الزام قاراای به رساایدگی به آن

شاود، داوری کند و از ت خیر یا امتناا از حکم اسالامی موف  اسات در برابر هر شاکایت مشاروعی که به او ارانه می

( ۵۸إذَِا حَکَمْتمُْ بَیْنَ النلَاسِ أَنْ تحَْکُمُوا بِالْعدَلِْ« )نسااا ،  ی »وجوب القضااا « و فرمان الهی »بپرهیزد. این اصاال از قاعده

اند که »القضاا  ت کید کرده(  ۵۹، ص۴ق: ،۱۴۱۰)  شاران  الإسالامگیرد. فقهای امامیه چون محقق حلی در نشالت می

فایی اساات و ترک آن از  فرضب کفانیل، فإذا لم یقم به أحد أقم ال می «. بدین معنا، رساایدگی به دعاوی از واجباش ک

 .شودسوی دستگاه قضا، معصیت جمعی محسوب می

اساتک یعنی در صاورش شاک در رارورش رسایدگی، اصال بر   اصال اشاتَال به حق الناساصال عملیه در این مسالله،  

رف   و »( ۵۸ی »أدا  اّماناش إلل أهلها« )نساا ،  ی اولی نیز از قاعدهوجوب آن اسات تا حق کسای راای  نگردد. قاعده

، ۴۰تا: ،، بیجواهرالکلامالظلم« گرفته شده است. در فقه امامیه، قاری امینِ مردم و نای  خدا در زمین است )ن فی، 

 .شااود بنابراین، امتناا از رساایدگی یا ت خیر در پذیرش دعوا، ترک امانت الهی و نقض عدالت محسااوب می(. ۶ص
ی »إِنلَ الللَهَ یَ مُْرُ بِالْعدَلِْ وَالإِحسْاَانِ« )نحل، دهد. آیهفرمان می  قرآن کریم در چندین آیه به وجوب دادرسای و رف  فلم

دهد که عدالت اجتماعی بدون  نشاان می( ۲۵ی »لَقدَْ أَرسْاَلْنَا رسُاُلَنَا بِالْبَیلِنَاشِ... لِیَقُومَ النلَاسُ بِالْقسِاْتِ« )حدید،  و آیه( ۹۰

ی »وَإذَِا دَعَاکمُْ إِلَل مَا یحُْیِیکمُْ فَاسْتَ ِیبُوا« )انفال، یابد. همچنین در آیهرسیدگی مستمر و فراگیر به دعاوی، تحقق نمی

خطاب به مممنان است که در برابر دعوش به عدالت و احیای حق، پاس  مابت دهند. پذیرش دعاوی در حقیقت،  ( ۲۴

 .مصداق است ابت به دعوش الهی به حیاش اجتماعی عادلانه است

الساالام فرمود: »لا تحَبسِااوا الحقلَ عن أهلِه  ی بر وجوب رساایدگی به دعاوی ت کید دارند. امام علی علیهروایاش فراوان 

ک یعنی حق را از صاااحبانش درین نکنید تا قاراایان به فلم نیفتند. همچنین امام  (۲۹۵۴فَیَ ُورَ القضُااادُ« )غررالحکم، ت

این روایاش دلالت  (.  424,صافحه  1الحکم,جلد   ونیع« ).  من عدل نفذ حکمه السالام در روایتی فرمود: »صاادق علیه

 .سازدعدالتی بلکه گناه شرعی است، زیرا حق مظلوم را معطل میدارد که ت خیر یا خودداری از قضاوش، نه تنها بی

اند که وجوب قضاااا از نوا تصاااریی کرده( ۴۵۰، ص۲ق: ،۱۴۱۰)  المساااالکفقهای امامیه از جمله شاااهید قانی در  

ومر، گردد، به وجوب عینی تبدیل  کفایی اسااات، اما اگر ترک آن موج  راااای  شااادن حق یا بروز هر،وجوب  

ساان، در نظام قضاایی اسالامی، هر دعوای مشاروعی باید پاسا  داده شاود و هی  قارای حق ندارد از  شاود. بدینمی



 

 

اهاام مصاااالااحاات  یااا  شاااارعاای  صاااالاحاایاات  عاادم  صااااورش  در  مااگاار  زنااد  باااز  ساااار   .رساااایاادگاای 
آید. امام علی ی »رف  الظلم« از قواعد مسالم فقه امامیه به شامار میی حق اسات و قاعدهی اقامهمقدمهپذیرش دعاوی،  

قضاااوش، ابزار تحقق همین (.  217,صاافحه  1الحکم,جلد   ونیع« )قباش الدول بإقامم العدل.فرماید: »الساالام میعلیه

آید. از این رو، ترک دادرسای از ساوی نهاد  می  پاسا  بماند، فلم سااختاری پدیدعدل عام اسات. اگر شاکایت مردم بی

ماامسااااساااااه فاالاام  نااوعاای  فاالسااااافااهقضاااااا  بااا  کااه  اسااااات  داردای  ماانااافاااش  عاادل  ولایاات   .ی 
ای ساامان یابد که مردم  گونهنیز بر این اصال دلالت دارد که نظام قضاا باید به( ۷۸ی »نفی العسار و الحر،« )حج،  قاعده

هر محدودیتی که دساترسای مردم به عدالت را دشاوار کند، از مصاادیق  برای طرت دعاوی خود با مان  مواجه نشاوند.  

گذاری قضااایی نیز  این قاعده را در ساایاساات( ۸۲ق: ص۱۴۰۸حر، و خلاف شاارا اساات. فقهای امامیه مانند نراقی )

 .اساتاند که ای اد موان  اداری یا مالی برای پذیرش دعاوی، مصال  عدالت شارعی  اند و ت کید کردهجاری دانساته
در عین حال، فقه امامیه میان دعاوی مشاروا و غیرمشاروا تفکیک قانل اسات. پذیرش دعاوی باید محدود به مواردی  

باشاد که از نظر شارا، موراوا آن حق مشاروا باشاد. بنابراین، قارای موف  اسات پیش از پذیرش دعوا، مشاروعیت  

 .وگیری شودی قضا به ابزار فلم جلموروا را احراز کند تا از تبدیل قوه

از دیدگاه عقل عملی، رد یا تعویق دعاوی مشااروا موج  فروپاشاای اعتماد اجتماعی اساات. عدالت زمانی معنا دارد  

اعتنا باشااد، جامعه به ساامت که هرکس بداند راه دادخواهی باز اساات. اگر دسااتگاه قضااا نساابت به برخی دعاوی بی

کند که رسایدگی فراگیر، راامن اس، عقل سالیم حکم میرود. بر این اساهای خودسارانه و خشاونت پیش میقضااوش

 .(۲۲۲ص :۱۳۷۴، عدل الهیصلی اجتماعی و نظم عمومی است )مطهری،  

ی  از منظر ولایات فقیاه، پاذیرش دعااوی در حقیقات تحقق »حق مردم بر حااکم« اسااات. ولیل امر موف  اسااات زمیناه

« نویساااد: »الحاکم ولیل المظلوم و خصااام الظالملله میااجرای عدالت را برای همگان فراهم آورد. امام خمینی رحمه

ای که موج  بساته شادن درهای دادرسای بر مردم شاود،  بنابراین، هرگونه رویه(.  ۴۳۶، ص۱، :۱۳۶۳،  تحریر الوسایله)

 .تصل  از ولایت عدل است

ی کافی، د: نبود ادلهدر فقه امامیه تنها در موارد خاص، امتناا موقت از پذیرش دعوی م از شاامرده شااده اساات، مانن

تری  ی بزر ها موج  تضایی  حق دیگران شاود، یا زمانی که پذیرش آن مفسادهتزاحم دعاوی که رسایدگی به آن

باا این حاال، چنین (.  ۹۳ق: ص۱۴۰۸ی »تقادیم اّهمل علل المهمل« در این اا حااکم اسااات )نراقی،  ای ااد کناد. قااعاده



 

 

جاااماا  فااقاایااه  اذن  بااا  بااایااد  و  تاا خاایااری  مااحاادودهالشاااارایاات  گاایاارددر  اناا ااام  واقااعاای  مصاااالااحاات   .ی 
 :ی قرآنی، روایی، عقلی و ولایی، حکم فقهی این گزاره چنین استبر اساس م موا ادله

اسییت و هرگونه تیریر یا    ا واجبشییرع  منطبق با شییریعتی دعاوی  پذیرش و رسیییدگی به همه»

امتناع بدون دلیل شیرعی یا مصیلحت اهم، از نظر فقه امامیه ملم و موجب سیقوش مشروعیت قضایی  

 .«است

ی دعاوی مشاروا  در فقه امامیه، اصال بر وجوب رسایدگی به همه  :اسیتننااا  دعاوی ییرمسیموع در فقه امامیه

  دعاوی غیرمساموا داند. این موارد، تحت عنوان را جایز نمیاسات، اما در برخی موارد، شارا یا عقل، اساتماا دعوی  

ی حق ی »عدم سااماا الدعو  بلا حق« اسااتک یعنی هر دعوایی که بر پایهشااوند. مبنای فقهی آن، قاعدهشااناخته می

ود:  السالام فرمتواند آن را بپذیرد. امام صاادق علیهتر گردد، قارای نمیی بزر شارعی اساتوار نباشاد یا موج  مفساده

بیلنامٍ« )کاافی، ، اگر  حتی—بناابراین، ادعاای بااطال(.  ۴۳۵، ص۷»مَن ادلعل ماا لیس لاه فهو کااذبب و لو أقاام علیاه أل َ 

 .شودمی  محسوب  عدالت  نقض آن،  پذیرش  و  است فلم  مصادیق  از—مستند فاهری داشته باشد

هساتند. فقه امامیه تصاریی دارد که »الحق لا یسُام  إلا إذا   فاقد نف  مشارواای اسات که  یکی از اساتاناناش مهم، دعاوی

— اگر مدعی هدفی غیرمشااروا دارد(.  ۳۸، ص۴۰تا: ،، بیجواهرالکلامکان فیه مصاالحمب شاارعیمب للمدعی« )ن فی، 

  ای دعاوی  همچنین.  کند  رد را  دعوا اسات  موف   ارایق—عمومی  نظم در  اخلال  یا  طلبیشاهرش دیگران،  اذیت  مانند

ر، رشاوه یا ربا(، قابل اساتماا نیساتند، زیرا »ما بُنیَ علل الباطل قما راه از مالی  یمطالبه  مانند) اسات حرام  آن موراوا  که

 (.۶۳، ص۴ق: ،۱۴۱۰،  شران  الإسلامفباطل« )حلی، 

تواند به حکم مصاالحت اهم از  تر به جامعه گردد، قاراای میبزر اگر اسااتماا دعوی موج  فتنه، ناامنی یا راارر 

ی »تقدیم اّهمل علل المهمل« و »الضاروراش تبیی المحظوراش« اسات. پذیرش آن امتناا کند. این اساتانا  مبتنی بر قاعده

را  تواناد برای حف  نظاام، مای، فقیاه حااکم میهاای قبیلاهبرای مااال، در دوران بحران امنیتی یاا نزاا وقتااً برخی دعااوی 

,صافحه  1الحکم,جلد   ونیع« )رب رابی خاسار.السالام فرمود: »تعلیق کند تا عدالت کلان آسای  نبیند. امام علی علیه

 .، که به معنای اولویت مصلحت عمومی بر اجرای فوری برخی دعاوی است(266

ی  دانناد. قااعادهاناد نیز غیرمساااموا میاهمیاتای را کاه مبتنی بر شاااک، فنل راااعی  یاا امور بیفقهاای اماامیاه دعااوی

  )ص(  پیامبرشاود.  »اّصال برا د الذمم« و اصال »عدم« اقتضاا دارد که اگر مدعی دلیل معتبر ندارد، دعوای او شانیده نمی



 

 

بنابراین، دعوی بدون بینه یا ساااوگند معتبر، (. ۴۳۶، ص۷« )کافی، ،فرمود: »البینم علل المدعی و الیمین علل من أنکر

 .گرددی قضا مینظمی و تضعی  قوهاز نظر فقهی غیرمسموا است، زیرا موج  بی

قابل اساتماا نیساتند. از جمله، دعاوی علیه تصامیماش ولیل فقیه،   مصاونیت موراوعی یا ولاییبرخی دعاوی نیز به دلیل  

ی »نفی سابیل« )نساا ، اند. فقها بر اسااس قاعدهلی که در چارچوب مصالحت عمومی ان ام شادهاحکام ولایی یا اعما

ی دعوی علیه حکم ولایی را ندارد، زیرا ولایت در طول حکم شارعی  کس حق اقامهاند که هی تصاریی کرده( ۱۴۱

گویی نیسات، بلکه به  ش و پاسا البته این مصاونیت نافی نظار(.  ۴۳۸، ص۱، :۱۳۶۳، تحریر الوسایلهقرار دارد )خمینی،  

 .ی مشروعیت در قضاستمعنای حف  سلسله

 :بندی مبانی فوق، حکم فقهی استانا  چنین استبا جم 

ی اجتماعی، از نظر فقه امامیه قابل دعاوی بدون حق شیرعی، فاقد نف  مشیروع، یا همراه با مفسیده  »

های باطل، شیرعا  مسیموع تنی بر انگیزه اسیتماع نیسیتنده همینید دعاوی بررلاا احکام وییی یا مب

 «.نخواهند بود

بنابراین، این اساتاناناش نه برای محدود کردن عدالت، بلکه برای حف  قداسات قضاا و پیشاگیری از تبدیل عدالت به  

 .ی اجتماعی استابزار اغراض فردی یا فتنه

های جایگزید حل ارتلاا )تحکیم، صلح،  مشروعیت و ضرور  روش  ،گزاره دوم. ۲

 گری( میانجی 

های متنوعی برای رف   در نظام قضایی اسلام، حل اختلاف میان مردم محدود به قضاوش رسمی نیست، بلکه اسلام راه

ا به اهل  گری و ارجاالطرفین(، صلی، داوری، میان یخصومت معرفی کرده استک از جمله تحکیم )قاری مرری

ی  ها اقامهی آنداند، زیرا هدف نهایی در همهها را نه جایگزین عدالت، بلکه مکمل آن میخبره. فقه امامیه این روش

ای دیگر:  و در آیه(  ۱۰فرماید: »فَ َصْلحُِوا بَیْنَ أَخَویَْکمُْ« )ح راش،  قست و حف  حرمت مممنان است. قرآن کریم می

دهند که  کنند و نشان میاین آیاش، اساس مشروعیت حل اختلاف غیررسمی را بیان می(.  ۱۲۸ ،  »وَالصلُلْیُ خَیْرب« )نسا

 .تر باشد، مشروا و بلکه مطلوب است در نظام اسلامی، هر سازوکاری که به رف  نزاا و تحقق عدالت نزدیک

ر فقه امامیه بر این دلالت دارد  ی اولی داست. قاعده اصل جواز التحکیم و استحباب الصلیدر این گزاره،   اولی قاعده

از دید فقهای شیعه،  (. ۴۷، ص۴۰تا: ، ، بیجواهرالکلامکه »کلل ما أدل  إلل رف  التنازا فهو م ذونب فیه شرعاً« )ن فی، 



 

 

نافذ و لازم نباشد،  باطل  الاجرا است )شهید قانی،  صلی بر حق، مشروا و مستح  ممکد است و اگر صلی مبتنی بر 

پذیرش روش(.  ۴۸۲، ص۲ق: ،۱۴۱۰،  المسالک نهبنابراین،  از  های جایگزین حل اختلاف،  بلکه بصشی  تنها م از، 

فصل خصومت است  اختیار به انتصاب طریق  اصل عملیه در این باره    .اجرای عدالت اجتماعی در سطی غیررسمی است

 که همراستا با مشروعیت طرق جایگزین است. 

ی نسا  دستور  سوره  ۳۵ی  واز و فضیلت صلی و تحکیم است. خداوند در آیهآیاش متعددی در قرآن کریم ممید ج

بَیْنَهُمَا«. ایمی الللَهُ  یُریِدَا إِصْلَاحًا یُوَفلقِِ  أَهْلِهَا إِن  ملِنْ  أَهْلِهِ وَحَکَمًا  ملِنْ  به صراحت مشروعیت  دهد: »فَابْعَاُوا حَکَمًا  ن آیه 

وآله آمده است: »الصلی جانز  علیهاللهکند. در حدیای از پیامبر اکرم صلیالطرفین را ت یید میتحکیم و داوری مرری

أو حرلم حلالاً« )وسانل المسلمین إلا صلحاً أحلل حراماً  عام »جواز  این روایت، قاعده(.  ۲۲۸، ص۱۸الشیعه، ،بین  ی 

بیان می با قید مشروعیت  یا توافالصلی« را  بنابراین، حل اختلاف از طریق داوری  ق، هنگامی که در چارچوب کند. 

 .شرا ان ام گیرد، دارای مشروعیت کامل است

اند  هاست. فقها شرط کردهدر فقه امامیه، تحکیم به معنای تعیین شصصی از سوی طرفین دعوی برای داوری میان آن

م او در صورش  حک(.  ۷۲، ص۴ق: ،۱۴۱۰،  شران  الإسلامکه حَکمَ باید فقیه یا عادل آگاه به احکام باشد )محقق حلی،  

السلام فرمود: »اجعلوا بینکم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا  اذن ولی فقیه و ررایت طرفین نافذ است. امام صادق علیه

این روایت اساس ولایت فقیه و مشروعیت داوری م ذون در فقه  (.  ۶۷، ص۱فإنی قد جعلته علیکم حاکماً« )کافی، ،

 .کندامامیه را تبیین می

ی مواردی  هی »الصلی جانزب بین المسلمین« یکی از قواعد عمومی فقه است و دلالت بر جواز مصالحه در همهی فققاعده

نویسد:  می(  ۹۱ق: ص۱۴۰۸)  عواند اّیام دارد که موج  رف  نزاا شود، مگر آنکه متضمن امر حرام باشد. نراقی در  

تنها  فیه رف  الصصومم«. بنابراین، صلی در فقه امامیه نه»الصلی نوا من أنواا القضا  ررانیاً ی وز فی کلل موردٍ یمکن  

به است،  رسمی  قضاوش  بر  مقدم  بلکه گاهی  اجتماعی گرددم از،  آرامش  و  آبرو  موج  حف   زمانی که   .ویژه 
 ی زیاد پایان دهد، برتر از قضاوش رسمی است. از نظر عقل عملی، هر سازوکاری که خصومت را بدون اطاله و هزینه

های ررایی موج  آرامش و کاهش  سمی، غالباً با هزینه، زمان و تشریفاش همراه است، در حالی که روشقضاوش ر

جامعه می در  با  شوند. عقل سلیم حکم میتنش  دعوی  به  دادن  پایان  یعنی  أولل«،  ب قلل مفسددٍ  النزاا  »رف   کند که 

بر اصلات و  تر است. بدین جهت، سکمترین فساد و بیشترین فایده، اولی و مطلوب یاست قضایی اسلام، اولویت را 

 .گذارد، نه بر اجبار و تنبیهگری میمیان ی



 

 

بر این دلالت دارد که طولانی کردن فرآیند  (  ۳۴۱، ص۱۷الشیعه، ،ی »لا ررر و لا ررار فی الإسلام« )وسانلقاعده

رو، قاری  های سنگین بر مردم در حالی که صلی ممکن است، از مصادیق ررر است. از ایندادرسی یا تحمیل هزینه

ی مالک اشتر  السلام در عهدنامهموف  است در صورش امکان، طرفین را به صلی و تحکیم تشویق کند. امام علی علیه

ترین راه  ترین و آسان، یعنی میانه(۵۳لیکن أح ل اّمور إلیک أوسطها فی الحقل و أعملها فی العدل« )نامه فرماید: »ومی

 .ترین راه برای تحقق عدالت استدر عدالت را برگزین. صلی و تحکیم، همان میانه

نباید موج  نقض  ها، فقه امامیه تصریی میبا وجود مشروعیت این روش احکام قطعی شرا  کند که صلی و تحکیم 

ی »الصلی لا یحُلل حراماً و لا یُحرلم حلالاً«، توافقی که بر خلاف حکم شرعی باشد باطل است  شود. به استناد قاعده

همچنین، مشروعیت حکمِ حَکمَ مشروط به اذن ولیل فقیه یا م ذون از جان  اوست  (.  ۲۲۸، ص۱۸الشیعه، ،)وسانل

های خصوصی به ابزار فساد  شود که داوریاین نظارش، مان  از آن می(. ۴۳۹، ص۱، :۱۳۶۳، تحریر الوسیله)خمینی، 

 .یا تبعیض تبدیل گردد 

فقیه، روش فقیه  از دیدگاه ولایت  یابد.  نظام اسلامی سامان  باید در چارچوب سیاست قضایی کلان  های جایگزین 

و داوری را تعیین و اذن اجرای آن را صادر  عنوان نافر بر اجرای عدالت، وفیفه دارد قواعد عام صلی الشرایت بهجام 

الامر در  شود، زیرا اولیاستصرا، می(  ۵۹ی »أَطِیعُوا الللَهَ وَأَطِیعُوا الرلسَُولَ وأَُولِی الْ مَْرِ مِنکمُْ« )نسا ،  کند. این اصل از آیه

 .کندعصر غیبت همان فقیه ولیل است که نظم دادرسی را حف  می

داند. صلی زمانی مقدم است که بتواند نزاا را بدون تضیی   را دو مسیر برای تحقق یک هدف میفقه امامیه صلی و قضا  

حق پایان دهد، اما هرگاه حق مظلوم در خطر باشد یا یکی از طرفین از پذیرش حق امتناا کند، قضاوش رسمی واج   

 (. ۴۸۲، ص۲ق: ،۱۴۱۰تلزم ترک الحقل« )گوید: »الصلی مقدلم علل القضا  ما لم یس می  المسالکشود. شهید قانی در  می

 .ی نهایی آن استی نصست عدالت و قضا مرحلهبدین ترتی ، میان صلی و قضا نسبت طولی وجود دارد: صلی مرحله
جویی در زمان و هزینه، و افزایش  در بعد اجتماعی، گسترش فرهنگ صلی و داوری موج  کاهش خصومت، صرفه

و من مشل فی صلی بین اقنین صلل    فرمود: »و آله(    هیالله عل  یپیامبر اکرم )صلشود.  اعتماد عمومی به نظام قضایی می

من مشل فی قطیعم بین اقنین کان علیه من الوزر بقدر ما لمن  علیه ملانکم الله حتل یرج  و أعطی قواب لیلم القدر ، و  

,صفحه  18,جلد  عمیوسانل الش« ).أصلی بین اقنین من اّجر مکتوب علیه لعنم الله حتل یدخل جهنم ، فیضاع  له العذاب

و خودخواهی  ی جهل  ی ایمان و عقل است، در حالی که اصرار بر مصاصمه نشانهاز منظر اخلاقی نیز، صلی نشانه(.  441

 .است



 

 

 :ی م موا آیاش، روایاش و قواعد فقهی، حکم این گزاره چنین استبر پایه

گری از نظر فقه امامیه  های جایگزید حل ارتلاا همیون تحکیم، صلح و میانجی استفاده از روش  »

مشروع است، به شرش آنکه مخالف شرع نباشد، موجب تضیی  حق نشود، و تحت نظار  و اذن ولیّ  

 «.ه انجام گیرد فقی

ی کلی در اگرچه قاعده:  موارد ییرتنازعی و ییرقابل ارجاع به صییلح یا تحکیم  ،اسییتننااا  گزاره دوم

گری اسات، اما این های جایگزین حل اختلاف مانند صالی، تحکیم و میان یفقه امامیه، مشاروعیت و اساتحباب روش

داشاااتاه و فاقد ماهیات خصاااومت   غیرتناازعیی  ی موارد جاری نیسااات. در مواردی که اختلاف، جنباهقاعده در هماه

باشااد، ارجاا به صاالی و تحکیم جایز نیساات. این   ی غیرقابل مصااالحهاحکام الهکه متعلق آن از حقوقی اساات، یا آن

در نتی ه، هر (. ۲۲۸، ص۱۸الشایعه، ،ی »الصالی لا یحلل حراماً و لا یحرلم حلالاً« اسات )وساانلاساتانا  مبتنی بر قاعده

 .لحه خار، استالله محض باشد، از قلمرو مصانوا توافقی که موروا آن خار، از اختیار انسان یا وابسته به حق

، مانند زنا، ساارقت، شاارب خمر یا ارتداد، امکان صاالی یا داوری  حدود شاارعیاند که در  فقهای امامیه تصااریی کرده

ی افراد جایز ها به ارادهالله( هساتند و تعطیل یا تَییر آنخصاوصای وجود نداردک زیرا این موارد از حقوق خداوند )حق

الللَهِ فَلَا تَعْتدَوُهَا« )بقره، خداوند می(.  ۱۷۲، ص۴۱تا: ،، بیجواهرالکلامنیسات )ن فی،  در (.  ۲۲۹فرماید: »تِلْکَ حدُوُدُ 

توانند با توافق شااصصاای، اجرای حکم را لَو یا تبدیل کنند، نتی ه، اگر فردی به جرم حدی متهم شااود، طرفین نمی

 .اقامه گرددبلکه باید موروا به حاکم شرعی ارجاا شود تا حدود طبق روابت فقهی 

المال یا مصاالی اجتماعی مرتبت باشاد، صالی خصاوصای میان طرفین نافذ  هرگاه موراوا نزاا به حقوق عمومی، بیت

شااود. به تعبیر امام خمینی الناس العام« محسااوب مینیساات. زیرا این موارد تحت ولایت ولیل فقیه و از مصااادیق »حق

، تحریر الوسااایلاه) «ف إلا باإذن الولیل الفقیاه لماا فیهاا من المصااالحام العااملامالله: »فی اّمور العااملام لا ی وز التصاااررحماه

توانند با  بنابراین، دعاوی مربوط به مناب  عمومی، جرانم اقتصاادی کلان، یا اموال حکومتی نمی(. ۴۵۰، ص۱، :۱۳۶۳

 .ستندالطرفین خاتمه یابند، بلکه نیازمند حکم قضایی رسمی تحت نظارش حاکم شرعی هداوری مرری

صالی و تحکیم تنها در جایی معنا دارد که نزاا و ادعای متقابل میان طرفین وجود داشاته باشاد. در مواردی که صارفاً 

اختلاف اداری، مشاورتی، یا تفسایر قرارداد مطرت اسات و خصاومت حقوقی تحقق نیافته، داوری شارعی موراوعیت 

ا یتحقق فی مورد الصصاومم، أما فی المشااورد أو الإفتا  فلا یسامل  نویساد: »التحکیم إنممی  عواند اّیامندارد. نراقی در  



 

 

اند، مشمول تحکیم  ی حقوقیهای نظری، علمی یا اداری که فاقد منازعهبنابراین، اختلاف(. ۹۲ق: ص۱۴۰۸تحکیماً« )

 .شودصورش ارشادی یا مشورتی صادر میها بهی قضایی نیستند، و حکم آنو مصالحه

ی ایمانی و  ه، مسااانل اعتقادی، عبادی یا اصااول دین قابل صاالی و تحکیم نیسااتند، زیرا این امور جنبهاز نظر فقه امامی

ی صاحت نماز، روزه یا ایمان فردی از طریق مصاالحه تصامیم بگیرد.  تواند دربارهتوقیفی دارند. برای ماال، کسای نمی

و إتماام العاداش و تماام الکلمااش، و عنادناا أهال البیات تاالله لقاد علمات تبلین الرساااالاش    السااالام فرمود: »علیاه علیاماام  

أبواب الحکم و راایا  اّمر. ألا و إن شااران  الدین واحدد، و ساابله قاصاادد، من أخذ بها لحق و غنم، و من وق  عنها  

اقر بلکه  تنها بینه  تعیین فروا شااریعتبر این اساااس، داوری در  (.  221,صاافحه  34بحار اّنوار,جلد « )راال و ندم.

 .شوددعت محسوب میب 

 :با توجه به مبانی فوق، حکم فقهی این استانا  چنین است

فیه جایز اسیته اما در حدود شیرعی، حقوع عمومی،  صیلح و تحکیم تنها در دعاوی مشیروعم متنازع»

واقعی، توافق رصوصی مشروعیت ندارد و تنها حکم رسمی قاضی   تنازعامور عبادی یا موارد فاقد 

 .«یا ولیّ فقیه معتبر است

ی صاالی و داوری در اختلافاش شااصصاای و مدنی، حدود مشااروعیت آن را به  ترتی ، فقه امامیه با حف  گسااترهبدین

 .ری نموده استروشنی تعیین کرده و از تبدیل عدالت ررایی به ابزاری برای دور زدن احکام الهی جلوگی

 ی قضاییه و من  نفوذ بیرونی کنترل کامل فرآیند دادرسی توسط قوه   ،گزاره سوم  .۳

اسات. این گزاره بدین معناسات که   اساتقلال کامل نهاد قضاا در فرایند دادرسایدر فقه امامیه، یکی از ارکان عدالت،  

 یا  مالی،  ساایاساای،  نفوذ  هی   تحت—کمپذیرش دعوی تا اجرای ح از—قاراای و نظام قضااایی باید در تمام مراحل

 است  حکم در  خدا  ینماینده قاری زیرا است،  شرعی  عدالت  تحقق شرط  دادرسی،  در  استقلال.  نگیرند  قرار  شصصی

ا دَاووُدُ إِنلَا جَعَلْنَاکَ »یَ:  فرمایدمی  السااالامعلیه  داوود  به خطاب  در  کریم  قرآن.  باشاااد غیرالهی  یاراده  تاب   تواندنمی  و

این آیه صاریحاً بر اساتقلال قارای از تمایلاش و  (.  ۲۶خَلِیفَمً فِی الْ َرْضِ فَاحْکمُ بَیْنَ النلَاسِ بِالحْقَلِ وَلَا تَتلَبِ ِ الْهَوَ « )ص، 

 .کندفشارهای بیرونی ت کید می

گوید: »الحکم الشارعی لا ی اولی در فقه امامیه میاسات. قاعده  اصال من  از تبعیت در حکمدر این بحث،    اولی  قاعده

قارای م ذون در اسالام باید تنها تاب  حکم شارعی باشاد  (.  ۹۸ق: ص۱۴۰۸،  عواند اّیامیتَیر باتَیر آرا  الناس« )نراقی،  



 

 

فقهای شایعه   ی خواسات قدرش یا نفوذ مالی صاادر شاود، فاقد مشاروعیت اسات. از همین رو،و هر تصامیمی که بر پایه

اندک بدین معنا که اگر اسااتقلال قاراای از میان برود، حکم او ی »بطلان الحکم عن غیر اسااتقلالٍ« را بیان کردهقاعده

(. اصاال عملیه در بحث احتیاط در حف  حق الناس و  ۱۲۵، ص۴۰تا: ،، بیجواهرالکلاماعتبار شاارعی ندارد )ن فی، 

 و حف  سلامت دادرسی است.حق الله 

شاود، اما پس از نصا ، در مقام قضااوش مساتقل اسات. امامیه، قارای مشاروا تنها با اذن ولیل فقیه منصاوب می در فقه

 «کند: »القارای منصاوبب من قِبل الولیل الفقیه، غیر أنله فی قضاانه مساتقللب فی الحکمالله تصاریی میامام خمینی رحمه
جوهر نظام عدلی امامیه    اسااتقلال قضاااییو    ولایی  نصاا این تفکیک میان  (.  ۴۴۳، ص۱، :۱۳۶۳، تحریر الوساایله)

اسات. بنابراین، وابساتگی قارای در مشاروعیت به ولیل فقیه به معنای وابساتگی در رأی نیساتک بلکه رأی او از حکم 

 .شود، نه از فرمان سیاسیشرا اخذ می

الْهَوَ « )ص،در آیاه وَلاَا تَتلَبِ ِ  باِالحْقَلِ  »فاَاحْکمُ بَیْنَ النلاَاسِ  باه پرهیز از پیروی هوا در (  ۲۶  ی  دساااتور مساااتقیم خاداوناد 

،  المساالکدانند )شاهید قانی، ی »تحریم الحکم بالمیل« میدادرسای آمده اسات. فقهای امامیه این آیه را اسااس قاعده

گیری، از مصاادیق هوای از این منظر، هر نوا گرایش شاصصای، قومی یا سایاسای در تصامیم(. ۴۹۳، ص۲ق: ،۱۴۱۰

 .یابدطرفی مطلق و استقلال معنوی قاری تحقق می. بنابراین، عدالت قضایی تنها با بینفس است

ی »لا رارر و لا رارار فی هرگاه نفوذ بیرونی در فرآیند قضاا موج  تضایی  حق یا تبعیض در دادرسای شاود، قاعده

عدالت، رارری عمومی اسات که بر  مقتضای بطلان آن اسات. زیرا رارر در ( ۳۴۱، ص۱۷الشایعه، ،الإسالام« )وساانل

کنند که حف  اساتقلال قضاا برای جلوگیری از فسااد، واج  شاود. عقل و شارا حکم میکل نظام اجتماعی وارد می

 .است

کنند مگر آنکه  ی قضااییه اعتماد نمیی اعتماد عمومی اسات. مردم به قوهاز دید عقل عملی، اساتقلال دادرسای لازمه

دهد که هرگاه  ی تاریصی نشان میراتر از قانون شرا در تصمیماش قضایی اقر ندارد. ت ربهمطملن شوند هی  قدرتی ف

رو، اساتقلال قارای، نه  دادرسای از اساتقلال خار، شاده، عدالت به ابزاری در دسات سایاسات بدل گشاته اسات. ازاین

 .امتیاز شصصی بلکه رامن عدالت اجتماعی است

تفاوش قانل اسات. نظارش ولیل فقیه یا شاورای عالی قضاایی بر سالامت    نامشاروانفوذ  و    نظارش مشاروافقه امامیه میان  

شاودک اما دخالت در رأی یا تحمیل  عملکرد قارای، از سان  ولایت و امر به معروف اسات و موج  نقض اساتقلال نمی



 

 

ی حف  عدالت بدین معنا، نظارش برا(. ۱۳۲، ص۴۰تا: ،، بیجواهرالکلامی باطل اسات )ن فی، نتی ه، مصاداق سالطه

 .دهی به حکم شرعاً ممنوا استلازم است، اما جهت

گیری مسااتقل باشااد، اما در عین حال تحت ولایت  ی قضاااییه باید از دیگر قوا در تصاامیمدر حکومت اساالامی، قوه

بالولیل الفقیه«  فرماید: »الساالطاش الالام مسااتقلمب فی وفایفها و مرتبطمب  الله میی فقیه قرار دارد. امام خمینی رحمهعامه

کند. قاری این اصل، استقلال ساختاری و وابستگی مشروا به ولایت را با هم جم  می(. ۳۸۱، ص۱۳)صحیفه امام، ،

 .گیرددر داوری آزاد است، اما چارچوب کلی عدالت را از شریعت و ولیل الهی می

شاود. مردم  اس امنیت در جامعه میگیری اعتماد، قباش سایاسای و احسای قضااییه موج  شاکلاساتقلال قارای و قوه

فرماان نمیزماانی عادالات را بااور می ی اماام علی گیرد. در سااایرهکنناد کاه بادانناد قاارااای از هی  قادرتی جز خاداوناد 

)نظام قضاایی    فرمان به قضااوش عادلانه دادالسالام آمده اسات که وقتی خلیفه در برابر قارای ایساتاد، آن حضارش  علیه

 .طرفی در تاری  قضاستترین الگوی استقلال و بیاین رفتار، عالی(. ۵۷امیرالمممنین، ص

 :ی فوق، حکم فقهی این گزاره چنین استی ادلهبر پایه

اسیت، و هرگونه حکم یا تصیمیم   ا یزماسیتقلال کامل در فرآیند دادرسیی از نظر فقه امامیه شیرع»

قضییایی که تحت نفوذ قدر  یا مناف  بیرونی صییادر شییود، از نظر شییرع باطل و فاقد مشییروعیت  

ی قضاااییه نه صاارفاً یک اصاال اداری، بلکه شاارط تحقق ولایت عدل و اسااتمرار سااان، اسااتقلال قوهبدین.«اسییت

 .مشروعیت حکومت اسلامی است

 های قضاییسادگی، وضوح و سرعت در رسیدگی  ،گزاره چهارم. ۴

ترین زمان ممکن و با کمترین در فقه امامیه، هدف نهایی دادرسای نه صارفاً صادور حکم بلکه تحقق عدالت در کوتاه

نظام دادرسای باید سااده، روشان و ساری  باشاد تا ی چهارم بر این اصال اساتوار اسات که  مشاقت برای مردم اسات. گزاره

ی »ومََا جَعَلَ عَلَیْکمُْ فِی الدِلینِ مِنْ حَرَ،ٍ« )حج،  این قاعده از آیه .دادخواهی دچار عسار و حر، نگردند  مردم در مسایر

ی شااود. از نظر فقه امامیه، هر نوا پیچیدگی غیررااروری، اطالهی فقهی »نفی عساار و حر،« اسااتنباط میو قاعده( ۷۸

اسات، زیرا موج    حرام و غیرمشارواعدالت شاود، از نظر شارا   دادرسای یا تشاریفاش زاند که مان  دساترسای مردم به

 .گرددتعطیل حق و ای اد فساد در نظم اجتماعی می



 

 

اساات. در  وجوب رف  حر، از مساایر عدالت برانت از هرگونه تشااریفاش اساات و در قاعده اولی اصاال عملیه در این

ی رارورش تشاریفاش یا طولانی شادن فرآیند رسایدگی، اصال بر تساهیل و تساری  اسات نه تعقید صاورش تردید درباره

ق:  ۱۴۰۸،  عواند اّیامگوید: »اّصالُ فی القضاا  التیسایرُ و رف ُ المشاقمِ عن الناس« )نراقی، ی اولی میو ت خیر. قاعده

گاه قضا آن است که نظام رسیدگی را چنان طراحی کند که نه تنها حق ی قاری و دستاز دید فقهی، وفیفه(.  ۱۰۲ص

 .سرعت احقاق شود، بلکه مردم نیز از فرآیند عدالت احساس امنیت و کرامت نمایندبه

الللَهُ بِکمُُ الْیسُاْرَ وَلَا یُریِدُ بِکُ مُ الْعسُاْرَ« قرآن کریم همواره بر ساادگی و تساهیل در اجرای احکام الهی ت کید دارد: »یُریِدُ 

ی عباداش و معاملاش، به طریق اولی در دادرسای نیز جاری اسات. فقهای امامیه با  این اصال عام در حوزه(. ۱۸۵)بقره، 

، ۴۰تا: ،، بیجواهرالکلاماند )ن فی، ی نفی عساار و حر، را از قواعد حاکم بر قضااا دانسااتهاسااتناد به این آیه، قاعده

روشانی در قوانین، سارعت در رسایدگی، و   :ی ساه ویژگی بنا شاوددرسای باید بر پایهبدین معنا که نظام دا(.  ۱۵۷ص

 .سادگی در تشریفاش

وآله  علیهاللهشاد. پیامبر اکرم صالیی نبوی و علوی، دادرسای با کمترین تشاریفاش و بیشاترین سارعت ان ام میدر سایره

داشت )بحاراّنوار، ی مکرر بازمیو مردم را از مراجعهداد  ها معمولاً بلافاصله پس از استماا بینه حکم میدر قضاوش

ک یعنی کسااای که در دادرسااای مردم را  (۳۴۸۱)غررالحکم، تدر سااایره علوی )ا( هم همینطور بوده(. ۴۵۸، ص۲۲،

دهد که ت خیر در صاادور حکم . این نشااان میدانسااته شااده و امام هرگز دادرساای را اطاله نمیکردند معطل کند فالم

، از مصااادیق فلم اساات. بنابراین، قاراای عادل باید در تصاامیم و اجرا قاط  و سااری  باشااد تا عدالت بدون راارورش

 .تعطیل نشود

گوید: »کلل اند. نراقی میهای غیررااروری را از مصااادیق »حر، نوعی« دانسااتهی دادرساای و رویهفقهای امامیه اطاله

بر این اسااس، حتی اگر (. ۱۰۳ق: ص۱۴۰۸، المنفی شارعاً« )ت خیرٍ غیر مبرلَرٍ فی فصال الصصاومم یدخل فی عنوان الحر

ساااختار قضااایی پیچیده باشااد، باید سااازوکاری برای تسااری  در مساایر حق فراهم گردد، زیرا اطاله، عدالت را از  

غیرنافذ و  ی اداری که موج  ت خیر غیرموجه شااود، حکم آن  کند. از دیدگاه فقهی، هر مقررهکارآمدی ساااقت می

 .است  القابل ابط

ی رسایدگی نیز ممید این گزاره اسات. اطاله( ۳۴۱، ص۱۷الشایعه، ،ی »لا رارر و لا رارار فی الإسالام« )وساانلقاعده

اعتمادی مردم به نظام عدالت را در پی دارد. قارای تنها موج  رارر فردی بلکه ساب  رارر اجتماعی اسات، زیرا بینه



 

 

ی نظارتی، نگذارند ت خیر یا بوروکراسای موج  آسای  به حقوق اند با طراحی ساازوکارهاو مدیران قضاایی موف 

 .مردم شود

های  شود. پیچیدگیتر باشد، احتمال فساد و اشتباه کمتر میتر و شفافاز نظر عقل عملی، هرچه ساختار دادرسی ساده

»ماا یتوق  علیاه    کناد کاهدهاد. عقال حکم میی رانات، تبعیض و تفسااایر نااصاااواب از قاانون را افزایش میاداری زمیناه

 .سااازی و تسااری  در فرآیند دادرساای واج  مقدمی برای تحقق عدالت اسااتانتظام العدالم واج ب«ک بنابراین، ساااده
ی ناپسااند« و »تسااری ِ  شااود، اما فقه امامیه میان »ع لهممکن اساات تصااور شااود که ساارعت موج  کاهش دقت می

الإساراا فی القضاا  محمودب إذا کان بعد التبیلن و الاجتهاد، و مذمومب  نویساد: »گذارد. شاهید قانی میعادلانه« تفاوش می

پس تسری  مطلوب، همان سرعت همراه با علم و اطمینان است (. ۵۰۱، ص۲ق: ،۱۴۱۰،  المسالک) «إن کان بَیر تدبلرٍ

 .که هم موج  صیانت از حقوق و هم افزایش کارآمدی است

السالام فرمود: »لا یصُالیُ  اصال »حف  النظام« اقتضاا دارد که عدالت در سااختار اجتماعی کارآمد باشاد. امام علی علیه

اگر نظام دادرسای کند و پیچیده باشاد، عدالت از ساطی اجتماعی به ساطی (. ۵۳البلاغه، نامه  الناسَ إلا عدلب عاملب« )نهج

لات ساااختاری که موج  تسااری  در دادرساای شااود، واج  شاارعی و از  رو، هرگونه اصاایابد. از اینشااکلی تنزل می

 .ی قست استمصادیق اقامه

فقه امامیه در عین ت کید بر تسااری ، دقت را نیز شاارط دانسااته اساات. در دعاوی مهم مانند قصاااص، حدود، یا جرانم 

یم اّهمل علل المهمل« اقتضاا ی »تقدسانگین که مساتلزم تحقیق عمیق اسات، تساری  نباید موج  تضایی  حق شاود. قاعده

ساان، اصال تساهیل باید  بدین(. ۱۶۲، ص۴۰تا: ،کند که در موارد حسااس، دقت بر سارعت مقدم گردد )ن فی، بیمی

 .با رعایت مصلحت اهم یعنی حف  حقیقت و حقانیت اجرا شود

احسااس عدالت در جامعه  تساهیل در فرآیند دادرسای نه تنها موج  رراایت مردم بلکه ساب  تقویت اعتماد عمومی و  

شاود. مردم در نظام اسالامی باید احسااس کنند که عدالت نه تنها ممکن بلکه در دساترس اسات. سارعت در قضاا، می

 .گردداعتمادی مینماد کارآمدی و اقتدار حکومت اسلامی است و موج  کاهش فساد، ترس و بی

 :است ی شرعی و عقلی، حکم این گزاره چنینی م موا ادلهبر پایه



 

 

اسیت، و هرگونه اطاله   ا یزمسیادگی، وضیوح و سیرعت در رسییدگی قضیایی از نظر فقه امامیه شیرع »

یا پیییدگی ییرضیروری در فرآیند دادرسیی که موجب تضییی  حقوع یا ضیرر به مردم شیود، حرام 

 «.و باطل است

ناه فقت  شاااود کاه قوهبناابراین، عادالات اسااالامی تنهاا زماانی محقق می عاادل، بلکاه کاارآماد، روشااان و  ی قضااااییاه 

 .ی اقشار جامعه باشددسترس برای همهآسان

 توجه فردی به هر پرونده و تناسب حکم با ماهیت دعوی  ،گزاره پنجم. ۵

دادن حق باه صااااحا  حق در حاد و  ی افراد نیسااات، بلکاه باه معناای  در فقاه اماامیاه، عادالات باه معناای رفتاار برابر باا هماه

اسات. بر همین اسااس، قارای موف  اسات در هر پرونده با توجه به شارایت، شاواهد و وراعیت   ی اساتحقاق اواندازه

صورش فردی، دقیق و متناس  با  هر پرونده باید بهی پن م بر این اصل ت کید دارد که  واقعی طرفین حکم کند. گزاره

ی شااناخت واق  و  پایه  این گزاره، بیانگر عمق عدالت شااصصاای در اساالام اساات که بر .ماهیت دعوی بررساای شااود

 .گیردرعایت تناس  میان جرم، انگیزه و م ازاش شکل می

اصاالم الاساتَال اسات چراکه قارای میداند در مورد رسایدگی به پرونده خاص وفیفه دارد نه   اصال عملیه در این گزاره

پیش از صادور حکم،  اساتک یعنی قارای موف  اسات تا  وجوب التبیلن و الاجتهاد فی الحکم قاعده اولی،  مساانل کلی

ی »یَا أیَلُهَا اللذَیِنَ آمَنُوا إِنْ جَا َکمُْ فَاساِقب  ی شاریفهزده بپرهیزد. آیهبه حقیقت پرونده دسات یابد و از حکم کلی و شاتاب

هی ی اولی نیز از اصال فقبیانگر لزوم تحقیق و بررسای مساتقل پیش از قضااوش اسات. قاعده( ۶بِنَبإٍَ فَتبََیلَنُوا« )ح راش، 

ی موراوا خاص خود صاادر »الحکم یدور م  الموراوا وجوداً و عدماً« گرفته شاده اساتک یعنی هر حکم باید بر پایه

 (.۱۸۵، ص۴۰تا: ،، بیجواهرالکلامشود و تعمیم بدون تحقیق، خلاف شرا است )ن فی،  

کند: »إِنلَ الللَهَ یَ مُْرُ بِالْعدَلِْ وَالإِحسَْانِ«  قرآن کریم در مقام قضا، عدالت را به رعایت تناس  و انصاف در حکم معنا می 

احساان در رفتار با طرفین و    عدالت در تطبیق حکم بر مورد :دهداین آیه دو مرحله از عدالت را نشاان می(. ۹۰)نحل،  

إن  فرماید: »السالام مییه، عدالت شاکلی بدون عدالت شاصصای، ناقس اسات. امام علی علیهاز دیدگاه فقه امام .دعوی
 ونیع« )العادل میزان الله الاذی وراااعاه للصلق و نصاااباه لإقاامام الحق فلا تصاالفاه فی میزاناه و لا تعاارراااه فی سااالطااناه.  

ارای باید با توجه به واق ، بدین معنا که مسااواش صاوری، عدالت حقیقی نیساتک بلکه ق(.  150,صافحه  1الحکم,جلد  

 .تناس  در حکم را رعایت کند



 

 

شاد. روایت اسات که السالام، هر پرونده با توجه به وراعیت خاص خود بررسای میدر نظام قضاایی امیرالمممنین علیه 

  . دو نفر نزد آن حضارش در نزاا مالی آمدند. امام حکم داد اما پس از شانیدن شااهد جدید، حکم خود را اصالات کرد

اللَلهُ فَ وُلَلِکَ همُُ الْکَافِروُنَ    حْکمُْیَمَنْ لمَْ   : »آیه شاریفه   نیز صاراحت در حکم بما انزل الله دارد و   (۴۴:  مانده« )بِمَا أَنْزلََ 

دهد که عدالت فردی مساتلزم پذیرش اصالات در صاورش روشان شادن  این رفتار نشاان می.  نه تبعیت از رای شاصصای

 .داندقه امامیه قاری را نه در صدور حکم بلکه در کش  حقیقت متعهد میحقیقت است. از این رو، ف

ی »فَمَنِ اعْتدََ   از اصااول مساالم فقه امامیه آن اساات که م ازاش باید متناساا  با جرم و شاارایت مرتک  باشااد. آیه 

رد بر اصااال تناسااا  در مقابله و کیفر. فقهای امامیه  دلالت دا( ۱۹۴عَلَیْکمُْ فَاعْتدَوُا عَلیَْهِ بِمِاْلِ مَا اعْتدََ  عَلَیْکمُْ« )بقره، 

اند. بر اسااس این اصال، تفاوش میان عمد و خطا، قصاد و اراطرار، و  ی »التناسا  فی العقوبم« نامیدهاین آیه را قاعده

شایعه،  الد: »یدُرأَُ الحدل بالشابهم« )وساانلن فرمو  منساوب اسات به معصاومین )ا( کهجهل و علم در تعیین حکم ممقر اسات.  

شااود. این روایت در واق  ت کید بر راارورش توجه گناهی باشااد، حد ساااقت میک یعنی اگر احتمال بی(۳۵۲، ص۱۸،

 .دقیق به شرایت هر پرونده است

توان احکاام را از یاک  داناد، زیرا هر پروناده دارای ویژگی خااص اسااات و نمیفقاه اماامیاه قیااس در قضاااا را حرام می

مساااتدرک  « )ما هلکت أمم حتل قاسااات فی دینها . فرمود: »  سااالمان )ره(یت داد.  موراااوا به موراااوا دیگر سااارا

ها بدون اساتناد به دلیل شارعی، از این رو، در دادرسای اسالامی، قیاس میان پرونده(.  257,صافحه  17الوساانل,جلد 

بررسااای جزنیاش ی خاص خود و با  ی ادلهنوعی خطای قضاااایی و موج  بطلان حکم اسااات. هر دعوی باید بر پایه

 .گیری شودتصمیم

های جزنی توجه کند. احکام کلی بدون لحاظ شارایت  از دید عقل عملی، عدالت زمانی کارآمد اسات که به واقعیت

کند که »التفاوش بین المورااوعاش یسااتلزم تفاوش اّحکام«، شااود. عقل حکم میفردی، من ر به فلم ساااختاری می

پذیر باشااد تا کند. بنابراین، نظام دادرساای اساالامی باید انعطافرا ای اب مییعنی تفاوش شاارایت، تفاوش در حکم 

 .های متنوا تطبیق دهدبتواند در عین حف  اصول، احکام را با واقعیت

های کلان دادرساای را به نحوی تنظیم کند که امکان بررساای موردی و  در فقه امامیه، ولیل فقیه وفیفه دارد ساایاساات

ای طراحی شاود که قارای نتواند شارایت خاص پرونده را لحاظ کند، آن گونهشاصصای فراهم باشاد. اگر نظام قضاایی به

فرماید: »القاراای م ذونب فی الاجتهاد فی می  ریر الوساایلهتحالله در نظام خلاف عدالت ولایی اساات. امام خمینی رحمه



 

 

این اذن، م وز فقهی برای انعطااف در (.  ۴۵۵، ص۱،:  ۱۳۶۳الموراااوا و الحکم، ماا لم یصر، عن حادود الشااارا« )

 .دادرسی است

ش مبتنی  دلیلک اما عدالت موردی یعنی تفاوعدالت موردی نباید با تبعیض اشااتباه گرفته شااود. تبعیض یعنی تفاوش بی

عواند اند: »العدلُ یقتضااای التفریقَ حیثُ یوجد الفرق« )نراقی، اند و گفتهبر واق . فقهای امامیه میان این دو تمایز نهاده

ی فاهراً مشااابه، احکام متفاوش صااادر کند، اگر تواند برای دو پروندهبنابراین، قاراای می(.  ۱۱۰ق: ص۱۴۰۸،  اّیام

 .دشرایت و نیت طرفین متفاوش باش 

نیز اقتضاا دارد که در صادور حکم، شارایت ( ۳۴۱، ص۱۷الشایعه، ،ی »لا رارر و لا رارار فی الإسالام« )وساانلقاعده

روحی، جسمی و اجتماعی طرفین لحاظ شود تا عدالت موج  ررر مضاع  نگردد. برای ماال، در م ازاش بدهکار  

 .ای صاااادر کنادشااادهرف  حر،، حکم تعادیال  ینااتوان یاا م رم ناادم، قاارااای باایاد باا توجاه باه مصااالحات و قااعاده
ی انسااانی عدالت را آشااکار  ی قضاااییه را از حالت ماشااینی خار، کرده و چهرهتوجه شااصصاای به هر پرونده، قوه

شااود.  عدالتی و تقویت وجدان اجتماعی میکند. چنین رویکردی سااب  افزایش اعتماد مردم، کاهش احساااس بیمی

ترین گذاشات تا حتی راعی ای میالسالام برای هر پرونده وقت ویژهامام علی علیهی علوی آمده اسات که در سایره

 .(۵۳البلاغه، نامه  توجهی نکنند )نهجمردم احساس بی

   :ی قرآنی، فقهی و عقلی، حکم این گزاره چنین استی م موا ادلهبر پایه

شیرایط واقعی آن بررسیی قاضیی در نظام اسیلامی مومف اسیت هر پرونده را با دقت و تناسیب با  »

هیای ریاه هر دعوی، از نظر فقیه امیامییه بیاطیل و کنید. صییدور احکیام کلی و ییرمنطبق بیا وی گی 

 «.مخالف عدالت شرعی است

ساازی، بلکه در فهم  نگر اساتک عدالتی که نه در صاوریساان، عدالت اسالامی عدالتِ شاصصای، موقعیتی و واق بدین

 .یابدحقیقت انسان و موقعیت او معنا می

در فقه امامیه، اصاال بر آن :  آن  اسیتننا  در دیوان مظالم برای رف  احکام مالمانه کلی و تطبیق معاصیر

الاجرا و غیرقابل نقض اساتک زیرا »الحکم إذا صادر من أهله  اسات که هر حکم صاادره از قارای عادل و م ذون، لازم

فاالمااناه،  در مواردی کاه حکم یاا قاانون باه صاااورش    باا این حاال،(.  ۲۱۱، ص۴۰تاا: ،، بیجواهرالکلاملزم« )ن فی،  

باشاد، نظام اسالامی حق و بلکه وفیفه دارد که از طریق نهاد ولایی بالادسات،    خلاف شارا، یا مصال  عدالت عمومی



 

 

آن را اصالات یا ابطال کند. این وفیفه در فقه سایاسای امامیه به »دیوان المظالم« ساپرده شاده اساتک نهادی که به عنوان 

وی نظارتی ولایت، م مور رف  فلم ساااختاری، اصاالات احکام قضااایی ناعادلانه و جبران خطاهای حکومتی اساات  باز

 (.۲۹۴، ص۴، ،المهذب البارافهد حلی، )ابن

ی عادی اسات و مساتقیماً زیر نظر امام یا ولیل فقیه ی قضااییهی فقهی امامیه، نهادی فراتر از قوهدیوان مظالم در اندیشاه

  قارایان، کارگزاران، فرماندهان و حتی احکام حکومتی ناعادلانه ی آن رسایدگی به شاکایاش از کند. وفیفهعمل می

این فرمان، اسااس نظری تشاکیل .  وانی برای شاکایاش مردم برپا کردالسالام شاصصااً در کوفه دیاسات. امام علی علیه

دیوان مظاالم اسااات. چنین نهاادی، راهی برای جلوگیری از تمرکز قادرش قضاااایی و جبران خطاای سااااختااری در 

 .حکومت عدل اسلامی است

یا عدالت صاادر شاود،    ی »الحکم الظالم لا حرمم له«، اگر حکم قارای یا قانونی بر خلاف موازین شارابر اسااس قاعده

تواناد آن را نقض کناد. اماام خمینی اسااات و ولیل فقیاه یاا نهااد ما ذون از جاانا  او می  بااطال وراااعیاز نظر فقاه اماامیاه  

فرماایاد: »إذا علم الحااکم اّعلل بصطا  القاارااای أو فلماه جااز لاه نقضُ حکماِه و ردله« می  تحریر الوسااایلاهالله در  رحماه

ده در حقیقت م وز فقهی برای تشاکیل نهاد نظارتی چون دیوان مظالم اسات که م مور این قاع(.  ۴۵۷، ص۱،: ۱۳۶۳)

 .باشداحیای عدالت در سطی کلان می

ای اد    های فالمانهاصالات تصامیماش ناعادلانه و سایاساتدیوان مظالم نه برای تداخل در دادرسای عادی، بلکه برای  

ی بنیادین شااکل گرفته اساات: نصساات »حف  النظام من أهمل  اعدهی دو قشااود. از نظر فقهی، این اسااتانا  بر پایهمی

ی اجرای آن الواجباش«، و دوم »رف  الظلم عن الرعیم«. هنگامی که حکمی فاهراً قانونی اما باطناً فالمانه باشاااد، ادامه

گشات به  شاود. در این حالت، نقض آن حکم نه تصل  از قانون بلکه بازموج  فسااد عمومی و نقض عدالت الهی می

اند که دیوان مظاالم باید تاب  مصاااالی عامه و نافر بر عدالت  روت شاااریعات اسااات. لذا فقیهاان امامیاه تصاااریی کرده

 (.۱۱۶ق: ص۱۴۰۸،  عواند اّیامساختاری باشد )نراقی، 

قانون اساااساای( و    ۱۷۳)اصاال    دیوان عدالت اداریدر نظام جمهوری اساالامی ایران، کارکرد دیوان مظالم در قال   

فهور یافته اسات. دیوان عدالت اداری مرج  رسایدگی به    های قانون اسااسای ساایر کشاورهارای نگهبان و دادگاهشاو

ی اداری اسات. این نهاد بر اسااس شاکایاش مردم از تصامیماش اداری، مقرراش خلاف شارا یا قانون و احکام ناعادلانه

تر، اسااات، اما در قالبی نهادی و مدرن. در ساااطی کلانی دیوان مظالم علوی  مبانی فقه امامیه، اساااتمرار همان وفیفه



 

 

های قانون اساااساای وفیفه دارند تا با تطبیق قوانین مصااوب با اصااول عدالت و قانون اساااساای، از بروز فلم دادگاه

 .که در فقه، ولیل فقیه م مور تطبیق تصمیماش با مقاصد شریعت استساختاری جلوگیری کنندک چنان

جااماا  فااقاابااا  مااباااناای  اساااااتبااناادی  چااناایاان  اساااااتااااانااا   ایاان  حااکاام  مااعاااصااااار،  تااطااباایااق  و   :هاای 

در نظیام قضییایی اسییلام، ولیّ فقییه ییا نهیاد مییذون از جیانیب او )دیوان مظیالم( حق دارد احکیام و »

 «.مقرراتی را که بررلاا عدالت یا شرع باشند، نقض یا اصلاح کند

های قانون اساااساای تداوم یافته و نقش آن، حف  این قاعده در عصاار حاراار در قال  دیوان عدالت اداری و دادگاه 

 .عدالت ساختاری و جلوگیری از فلم نهادی در حکومت اسلامی است

 قضایی با اهمیت پرونده و آثار اجتماعی آن  تخصیص مناب رعایت تناسب   ،گزاره ششم.  ۶

ی دعاوی، بلکه در رعایت تناسااا  میان اهمیت موراااوا و میزان لت نه در یکساااانی رفتار با همهدر فقه امامیه، عدا

تر و دارای آقار  های حساااسدر پروندهشااود. بر این اساااس، قاراای باید  در رساایدگی تعری  می تصصاایس وقت

ی نیاز عرفی و شرعی  دازهاهمیت، به ان ، و در دعاوی ساده یا کماجتماعی گسترده، با دقت و تحقیق بیشتری عمل کند

ی فقهی »تقدیم اّهمل علل المهمل« و اصال عقلی »الاهتمام بقدر اّقر« اساتوار اسات.  بسانده نماید. این گزاره بر قاعده

صاورش ای متناسا  با وزن حقوقی و اجتماعی خود باید مورد بررسای قرار گیرد تا عدالت بهبدین معنا که هر پرونده

 .متوازن اجرا شود

التناسا  بین ال هد القضاانی و   قاعده اولی اصال، احتیاط در حف  حق الناس یا حق الله اسات ل عملیه در این گزارهاصا

اند که چون ی »ما لا یتم الواج  إلا به فهو واج « بیان کردهاسات. فقهای امامیه با اساتناد به قاعده  المصالحم الشارعیم

های اسااسای واج  غیری اسات )ن فی، تحقق عدالت بدون دقت در امور مهم ممکن نیسات، دقت بیشاتر در پرونده

مومی ندارد، طولانی کردن بررساای و  اما در دعاوی خرد یا شااصصاای که آقار ع(.  ۲۰۳، ص۴۰تا: ،، بیجواهرالکلام

منافاش دارد. بنابراین،  ( ۷۸ی »نفی العساار و الحر،« )حج، های گزاف، موج  حر، و مفسااده اساات و با قاعدههزینه

 .در فرایند قضاست  دقت و سهولتفقه امامیه خواستار تعادل میان  

یَا َهمُْ« )اعراف،  ی عمل و اهمیت آن ت کید  قرآن کریم به روشاانی بر تناساا  میان اندازه وا النلَاسَ أَشااْ دارد: »وَلَا تَبصْسَااُ

ی »إِنلَ الللَهَ یَ مُْرُکمُْ أَنْ تُمدَلوُا  ها. همچنین در آیهاین آیه دلالت دارد بر رااارورش رعایت وزن حقیقی در داوری(. ۸۵

داند. از  ها میی شاا ن و اهمیت آنا به اندازهه، خداوند قاراای را م مور به ادای امانت(۵۸الْ مََانَاشِ إِلَل أَهْلِهَا« )نسااا ،  



 

 

ی  شاود. بنابراین، توجه به درجهمنظر فقه امامیه، قضاا امانت الهی اسات و هر پرونده بصشای از این امانت محساوب می

 .اهمیت آن از نظر شرا، جز  واجباش ولایی قاری است

شاااد. در های عادی و جرانم اجتماعی تفاوش قانل میوآله در دعاوی مصتل ، میان پروندهعلیهاللهپیامبر اکرم صااالی

کرد، ولی در جرانم عمومی یا روایاش آمده اساات که ایشااان در دعاوی مالی کوچک، به سااوگند و بینه بساانده می

السالام نیز  امام علی علیه(. ۳۲۱، ص۱۸الشایعه، ،داد )وساانلهای خونین، دساتور به تحقیق و شاهادش چندگانه مینزاا

بدین معنا که دقت قاری باید متناس  با اهمیت دعوی باشد، تا عدالت از اعتدال    خود همینطور عمل مینمود.  در سیره

 .خار، نگردد

ها تزاحم در زمان ی »تقدیم اّهمل علل المهمل« از قواعد حاکمه بر فقه قضاایی اسات. در صاورتی که میان پروندهقاعده

تر یا خطر بیشاتر بر ساایرین مقدم اسات. شاهید قانی  ی دارای آقار بزر و توان وجود داشاته باشاد، رسایدگی به دعاو

مبمی ، ۲ق: ،۱۴۱۰،  المسااالک) «نویسااد: »ی  ُ علل القاراای تقدیمُ ما فیه مصاالحمب عاملمب علل ما فیه مصاالحمب خاصاال

ت، تعداد  بنابراین، نظام دادرساای اساالامی باید دارای سااازوکاری باشااد که اهمیت مورااوا را در میزان دق(.  ۵۱۴ص

 .جلساش و سطی تحقیق دخیل کند

ی دادرسی، حر، مردم یا تضیی  مناب  عمومی  های کوچک موج  اطالهدر مقابل، اگر دقت بیش از اندازه در پرونده

ی »نفی العسار و الحر،« و »لا رارر و لا رارار« اقتضاا دارد که عدالت ای شارعاً ممنوا اسات. قاعدهشاود، چنین رویه

ی عدالت« فقه امامیه بر »تناساا  دقت با فایده(.  ۳۴۱، ص۱۷الشاایعه، ،و زیان مردم بین امد )وسااانل  نباید به سااصتی

 .قمر بپرهیزدسازد از افراط در وسواس یا تکرار بیکند و قاری را موف  میت کید می

قت بیش از حد صارف های سااده، داز منظر عقل، عدالتِ کارآمد به معنای تطبیق تلاش با نتی ه اسات. اگر در پرونده

کناد کاه »ماا کاان أنف  بیناد. عقال عملی حکم میماانناد و عادالات کلان آسااایا  میتر معطال میهاای مهمشاااود، پروناده

تر بر جامعاه دارند. این توازن میاان دقت و  هایی اسااات که آقار گساااتردهللم موا فهو أولل«، یعنی اولویت با پرونده

 .م اسلامی استکارآمدی، رامن پایداری عدالت در نظا

هاا و  نااماههاا را در قاالا  آییندر فقاه اماامیاه، ولیل فقیاه یاا ما ذون از جاانا  او اختیاار دارد تاا ساااطی دقات در دادرسااای

نویسااد: »ی وز للحاکم الشاارعی أن یحدلدَ  می  تحریر الوساایلهالله در  های کلان تنظیم کند. امام خمینی رحمهساایاساات

گذاری برای این تصاریی، مبنای ولایی سایاسات(.  ۴۶۱، ص۱،: ۱۳۶۳نظامَ القضاا  و درجاتِه بما یراه محققاً للعدل« )

 .ها در نظام اسلامی استتنظیم دقت قضایی متناس  با نوا پرونده



 

 

تر مانند قتل، عادل کافی اسات، اما در دعاوی بزر   در فقه قضاا آمده اسات که در دعاوی مالی کوچک، شاهادش دو

ی اقباش، ت سام عملی اصال این تفاوش در ادله(. ۳۲۱، ص۱۸، ،الشایعهوساانلچهار شااهد لازم اسات )حرل عاملی، 

ی »تدریج دهد که فقه امامیه از دیرباز عدالت را بر پایهتناسا  دقت با اهمیت دعوی اسات. چنین سااختاری نشاان می

 .« سامان داده استدر دقت

اند، مشاااروط بر آنکه مصال  بیلنه  اهمیت، ح یت فن قارااای را در موارد خاص پذیرفتهفقهای امامیه در دعاوی کم

گوید: »ی وز الحکم بالقرانن فیما لا یتعللق به حقل الله می(  ۷۹، ص۴ق: ،۱۴۱۰)  شاران  الإسالامنباشاد. محقق حلی در  

اسااا  میاان نوا حق و میزان احتیااط اسااات. در مقاابال، در حادود الهی یاا حقوق العظیم.« این حکم ناافر باه اصااال تنا

 .عمومی، فن هی  اعتباری ندارد

ی ی بهیناه از وقات و منااب  قضاااایی، حف  کرامات مردم و جلوگیری از اطاالاهرعاایات تنااسااا  دقات موجا  اساااتفااده

کند. مردم زمانی  و ملموس تبدیل می  شااود. همچنین عدالت اجتماعی را از قال  شااکلی به عدالت ممقردادرساای می

شااود، نه بر اساااس موقعیت افراد یا ی اهمیتش دیده میاندازهکنند که احساااس کنند هر پرونده بهعدالت را باور می

 .سنگینی نفوذ

 :ی فقهی و عقلی، حکم این گزاره چنین استی م موا ادلهبر پایه

کار  اند در هر پرونده متناسییب با اهمیت آن، دقت و تحقیق یزم را بهقاضییی و نهاد قضییا مومف»

انگاری در رسیییدگی، هر دو از نظر فقه امامیه ملم و موجب  گیرند. افراش در وسییوای یا سییهیل

 «.است حکمبطلان  

 رعایت انصاا و عدالت شکلی در تصمیما  و احکام قضایی  ،گزاره هفتم.  ۷

نیز باید عادلانه    ی دادرسایشاکل و شایوهشاود، بلکه  در فقه امامیه، عدالت تنها در صادور حکم درسات خلاصاه نمی

ها، باشاااد. عدالت شاااکلی )العدالم الإجرانیم( به معنای رعایت انصااااف در رفتار با طرفین دعوی، برابری در فرصااات

ی هفتم بر این اصال ت کید یت در روند رسایدگی و اجتناب از هر نوا تبعیض در جریان دادرسای اسات. گزارهشافاف

عدالت را رعایت کنند. قرآن   گیریفرآیند تصامیمفقت در محتوا، بلکه در اند نهدارد که قارای و نظام قضاایی موف 

نَونُ قَومٍْ عَلَل أَللَا تَعدِْلُواک اعدِْلُوا فرماید: »یَا أیَلُهَا اللذَیِنَ آمَنُوا کُونُوا قَکریم می تِ وَلَا یَ ْرمَِنلَکمُْ شااَ هدََا َ بِالْقسِااْ ولَامِینَ لِللَهِ شااُ



 

 

ریزد و عدالت را در رفتاار و روند قضااااوش واج  این آیه بنیاان عدالت شاااکلی را می(.  ۸هُوَ أَقْرَبُ لِلتلَقْوَ « )مانده،  

 .داندمی

اصال المسااواد    قاعده اولی در  ،احتیاط در حف  حق الناس و حق الله اسات با رعایت انصااف اصال عملیه در این گزاره

گوید: »ی   التساویم بین الصصامین فی القول و  ی اولی در فقه امامیه میاسات. قاعده و وجوب العدل فی الإجرا اش

)ن فی،   الحکم«  النظر و  نگااه، کلام، زماان    یعنی قاارااای(.  ۲۱۷، ص۴۰تاا: ،، بیجواهرالکلامالم لس و  باایاد در 

اسااتماا، و موقعیت دادرساای میان طرفین مساااواش برقرار کند. این مساااواش، مصااداق عملی عدالت شااکلی اساات.  

  را  دادرسای  مشاروعیت و  ساازدمی  تهی  درون از را  عدالت—با صادور حکم درسات حتی—توجهی به این اصالبی

 .کندمی  مصدوش

فرماید: »وَإذَِا قُلْتمُْ فَاعدِْلُوا وَلَوْ کَانَ ذَا آیاش متعدد قرآن به عدالت در رفتار با طرفین دعوی اشااااره دارند. خداوند می

فقهای (. ۸دهد که هی  دشااامنی یا نزدیکی نباید مان  عدالت شاااود )مانده،  همچنین دساااتور می(. ۱۵۲قُرْبَل« )انعام، 

،  المساااالکاند )شاااهید قانی،  ی »وجوب العدل فی الساااماا و الحکم« را اساااتصرا، کردهامامیه بر این اسااااس قاعده

بر این مبنا، عدالت شاااکلی از واجباش شااارعی دادرسااای اسااات، زیرا رعایت فاهر عدالت (. ۵۲۳، ص۲ق: ،۱۴۱۰

 .ی تحقق باطن آن استمقدمه

التلفت إلل خصاام دون خصاام و أن یقساام النظر ینبَی للحاکم أن یدا   کند: »الساالام ت کید میامیرالمممنین علی علیه

این جمله از  (.  350,صافحه  17مساتدرک الوساانل,جلد « )فیما بینهما بالعدل و لا یدا خصاما یظهر بَیا علل صااحبه. 

کند: عدالت در فاهر )وجه(، عدالت در فرایند  ترین متون فقه قضاااساات که سااه بعد عدالت شااکلی را بیان میجام 

نیز    ی دادگاهی ادارهشایوهفقت در نتی ه، بلکه در  السالام عدالت را نهدر تصامیم )حکم(. امام علیه)م لس(، و عدالت  

 .داندواج  می

ی »تساویم الصصامین« از قواعد اجماعی در فقه امامیه اسات. فقها بر این باورند که اگر قارای در نشاساتن، نگاه  قاعده

نویساد: »من شاود، مرتک  خطای شارعی شاده اسات. نراقی می  کردن یا گوش دادن به یکی از طرفین ترجیحی قانل

این قاعده در واق  (.  ۱۱۸ق: ص۱۴۰۸،  عواند اّیام) «مال إلل أحد الصصاامین فی م لس القضااا  فقد مال عن العدل

 .گرددستون عدالت شکلی است، زیرا مساواش در فاهر، موج  اطمینان به عدالت در باطن می

ی »وجوب التبیین« اقتضاا دارد که مردم بدانند  در فقه امامیه، قارای موف  اسات حکم خود را با دلیل بیان کند. قاعده

کند که قاری نیز  ت کید می( ۲۴ی »وَقِفُوهمُْ إِنلَهمُ ملسَْلُولُونَ« )صافاش،  اند. آیهچرا و بر چه اساسی محکوم یا تبرنه شده



 

 

  که حکم باید اعلام شاود و دلیل وارای باشااد نویسادگویی اسات. شاهید قانی میاسا در برابر خدا و مردم مسالول پ

 .از این رو، عدالت شکلی نیازمند شفافیت در بیان و استدلال است(.  ۵۲۶، ص۲، ،المسالک)

  امامیه   فقه نظر  از—اگر در باطن عادلانه باشااد حتی—ی تبعیض باشاادای که در فاهر، نشااانههرگونه رفتار یا رویه

. یعنی حتی کند پرهیز  دهد،  تبعیض  بوی که  فاهری از  حتی  قاراای  که  دارد اقتضااادف  ماده فساااد    قاعده.  اساات امحر

 .تواند عدالت را باطل کندآمیز قاری، مصداق فلم است و مینگاه ترجیی

ی قضاااییه اساات. از دید عقل، عدالت زمانی باورپذیر اساات که در رفتار عدالت شااکلی، بنیان اعتماد عمومی به قوه

کند که احترامی دیده نشااود. عقل عملی حکم میای از تبعیض، تبانی یا بیقاراای و ساااختار دادرساای، هی  نشااانه

ی حکم رو، حتی اگر نتی هلت در محتواساات. از اینی عدا»العدل فی الصااورد العدل«، یعنی عدالت در فاهر، مقدمه

 .کنداعتماد میعدالتی در روند آن، جامعه را نسبت به عدالت بیدرست باشد، بی

ولیل فقیه موف  اساات نظام آیین دادرساای را چنان تنظیم کند که برابری، شاافافیت و حق دفاا تضاامین شااود. امام  

ماید: »ی ا  علل الحااکم الشااارعی تنظیمُ القضاااا  بماا یمن ُ التمییز و یحُققُ  فرمی  تحریر الوسااایلاهالله در  خمینی رحماه

ی این تصاریی، مبنای فقهی برای نظارش ولایی بر عدالت شاکلی در قوه(.  ۴۶۳، ص۱،:  ۱۳۶۳المسااواد فی الحقوق« )

 .سپاردگذاری در سطی کلان را به حاکم شرعی میی سیاستقضاییه است و وفیفه

تر و مستندتر باشد، احتمال انحراف  فافیت نهادی ارتباط مستقیم دارد. هرچه فرآیند دادرسی روشنعدالت شکلی با ش 

لِللَهِ« )نساا ،  یابد. قرآن کریم در آیهو فسااد کاهش می فرماید عدالت باید آشاکار و  می(  ۱۳۵ی »لِتَقُومُوا بِالْقسِاْتِ شاُهدََا َ 

 .ختار، نه در خفا و فنقابل مشاهده باشدک یعنی عدالت در رفتار و سا

کند. قاراای عادل باید در گفتار، سااکوش، نگاه و  رعایت عدالت در شااکل و فاهر دادرساای، اخلاق قضااا را احیا می

اسات و مردم را    ت لی عدالتفقت اجرای عدالت بلکه  ی انصااف باشاد. این رفتار، نهحتی چینش م لس دادگاه، نشاانه

ی  گونه که در سایرهبصشاد، همانی اخلاقی و انساانی میدالت شاکلی به قضاا چهرهساازد. عی قضااییه امیدوار میبه قوه

 .شودالسلام مشاهده میامیرالمممنین علیه

 :ی فقهی و قرآنی، حکم این گزاره چنین استبر اساس ادله

در فقه امامیه، رعایت عدالت شکلی در دادرسی واجب شرعی است. قاضی مومف است در ماهر  »

هرگونه  .  صییور  مسییتند و شییفاا بیان نمایدرفتار، مسییاوا  را رعایت کرده و حکم رود را بهو 



 

 

ی ماهری از تبعیض، حتی اگر در نتیجه عدالت برقرار باشد، از نظر شرع ملم و موجب سلب  نشانه

 «.مشروعیت دادرسی است

ای قانونی و مصیالح هموارد اسیتننایی در عدالت شیکلی مربوش به مقاما  راه، معافیت  اسیتننااا  

ی افراد اسات، اما گاه مصاالی شارعی، اجتماعی در فقه امامیه، اصال در دادرسای بر مسااواش شاکلی میان همه:  عمومی 

کند که برخی اشااصاص یا نهادها از امتیازاش خاص برخوردار شااوند. این اسااتاناناش نه  یا حقوق عمومی ای اب می

زار تحقق عدالت کلان و حف  مصاااالی امت اسااالامی اسااات. مبنای فقهی آن عنوان اب معنای تبعیض ناروا، بلکه بهبه

بنابراین، تفاوش در (. ۱۲۰ق: ص۱۴۰۸« اساات )نراقی، عواند اّیام،  قاعده قسااتی »تقدیم اّهمل علل المهمل« و »قاعده

اسات، نه نقض عدالت ی دلیل شارعی، قانونی یا ولایی باشاد، از مصاادیق عدالت ولایی  فاهر، در صاورتی که بر پایه

 .شکلی

العموم اساات که در فقه امامیه معادل »الحاکم الشاارعی« یا »نان  الإمام  ترین موارد اسااتانا ، جایگاه مدعییکی از مهم

ی جامعه و ولیل فقیه در دفاا از حقوق عامه اسااات. به همین جهت، فی حقوق العامم« اسااات. از نظر فقهی، او نماینده

اند، مانند حق ورود به دعاوی بدون شاکایت شاصصای، دساترسای به  اختیاراتی ویژه قانل شاده  قانون و شارا برای او

که برای حاکم   فرمایدالله در تحریر الوسایله میاطلاعاش خاص، یا مصاونیت محدود در افهار نظر. امام خمینی رحمه

قوقی فراتر از طرف دیگر دعوا داشاته  اسالامی جانز اسات که امور عامه را به قارای ارجاا دهد و البته در این موارد ح

العموم، مصاداق تبعیض نیسات، بلکه تمهید اجرای عدالت ساان، رفتار ویژه با مدعیبدین(. ۴۷۰، ص۱،: ۱۳۶۳)  باشاد

 .در سطی عمومی است

الی  اجازه داده اسااات که در موارد فقر، ناتوانی یا مصااا( ۷۸ی »نفی العسااار و الحر،« )حج، ی قاعدهفقه امامیه بر پایه

ی قضاایی خود، برای السالام در سایرههای قضاایی معاف شاوند. امام علی علیهعمومی، افراد از پرداخت برخی هزینه

ی شاکایت یا ساوگند معاف گردند تا عدالت از دساترس آنان خار، نشاود  داد که از هزینهبضااعت، دساتور میافراد بی

ی دادرسااای برای صاااورش معافیت از هزینهرسااای معاصااار بهاین قاعده در داد(. ۸۳)نظام قضاااایی امیرالمممنین، ص

ها را نوعی تبعیض مشروا  های ولایی ت لی یافته است. فقه امامیه این معافیتالمنفعه یا دستگاهمحرومان، نهادهای عام

 .داند، زیرا عدالت ای ابی گاه نیازمند تفاوش رفتاری استبرای رف  تبعیض واقعی می

هاای حااکمیتی )ماانناد نهاادهاای امنیتی، نظاامی یاا خادمااش  الات شاااکلی، معاافیات برخی ارگااناز دیگر اساااتاناانااش عاد

ی »حف   ی قاعدههای قضااایی اساات. این اسااتانا  بر پایهعمومی( از بصشاای از تشااریفاش دادرساای یا پرداخت هزینه



 

 

لزام ال هم الولانیم ما یوج  نویسااد: »إذا کان فی إالنظام« و »مصاالحم اّمم« اسااتوار اساات. ن فی در جواهرالکلام می

چنین امتیاازاتی، هنگاامی کاه باا  (.  ۲۵۶، ص۴۰تاا: ،تعطیال المصااالحام العاامام، جااز إعفااإهاا مناه باإذن الولیل الفقیاه« )بی

نظام اعمال شاود، نه نقض عدالت، بلکه تحقق شاکل برتر عدالت   اختلالهدف تساهیل خدمت عمومی یا جلوگیری از 

 .داردمناف  فردی مقدم می  است که مصالی عمومی را بر

بر اسااس این قاعده، تفاوش در رفتار زمانی    مشاروعیت عدم تسااوی موجه بمصاالی  میتوان قاعده ای را نام برد مبنی بر

رو، تفاوش میان شاهروند عادی و  جایز اسات که ناشای از اختلاف در وفیفه، جایگاه یا مسالولیت شارعی باشاد. از این

ی تناسا  تکلی  ابت آیین دادرسای، مصاداق تبعیض ناروا نیساتک بلکه ترجمان قاعدهمسالول حکومتی در برخی راو

 .با مسلولیت است

ای که اقشااار مصتل   شااود. در جامعهاز نظر عقل عملی، عدالت مطلق در شااکل، همیشااه به عدالت واقعی من ر نمی

بین امد. برای ماال، الزام نهادهای خدماتی    تواند به نابرابری واقعیهای متفاوش دارند، رفتار برابر شاکلی میمسالولیت

کند که »التفریق شاود. عقل حکم میهای سانگین دادرسای، مان  ان ام وفای  آنان میبه تشاریفاش طولانی یا هزینه

العاادل أولل من التساااویم ال اانرد«، یعنی تفااوش عادلانه بهتر از مسااااواش فالماانه اسااات. فقاه امامیاه نیز این اصااال را  

کندک عدالتی که بر اساااس مصاالحت جامعه، گاه اقتضااای تفاوش رد و آن را در قال  »عدالت ولایی« تبیین میپذیمی

 .در فاهر دارد

کند که اعمال اساتاناناش باید زیر نظر ولیل فقیه یا نهاد م ذون او ها، فقه امامیه ت کید میبا وجود مشاروعیت این تفاوش

که مصااالی ولایی بر    فرمایدالله میصصاای جلوگیری شااود. امام خمینی رحمهباشااد تا از تبدیل شاادن به امتیازاش شاا

بناابراین، امتیاازاتی ماانناد مصاااونیات محادود قضاااایی برای (.  ۴۷۱، ص۱، :۱۳۶۳تحریر الوسااایلاه،  ) اولیااش حااکمناد

باشااد و از  دادسااتان یا معافیت هزینه برای فقرا، تنها تا جایی مشااروا اساات که مصاالحت شاارعی و اجتماعی آن باقی  

 .حدود عدل ت اوز نکند

 :بندی مبانی فقهی، اخلاقی و ولایی، حکم این استانا  چنین استبا جم 

العموم، نهیادهیای  در فقیه امیامییه، تفیاو  در رفتیار شییکلی بیا برری مقیامیا  و نهیادهیا میاننید میدعی »

تیمید عدالت  عمومی یا اقشییار راه، در صییورتی که برای حفل مصییلحت عمومی، رف  حر  یا  

واقعی باشیید، جایز و مشییروع اسییت. اما اید اسییتننا  باید موقت، محدود و تحت نظار  ولیّ فقیه 

 «.اعمال شود تا از تبدیل عدالت وییی به امتیاز شخصی جلوگیری گردد



 

 

 

 گویی نهادی در تمامی سطوح دادرسی شفافیت و پاسخ ،گزاره هشتم  .۸

گویی و  پاساا شااودک بلکه  در فقه امامیه، عدالت تنها در صاادور حکم درساات یا رفتار منصاافانه قاراای خلاصااه نمی

کند که نظام قضاایی اسالام موف  اسات در بصش اسااسای از عدالت ولایی اسات. گزاره هشاتم بیان می  شافافیت نهادی

گو و قابل نظارش باشاد. این اصال   اساپ  شافاف،—قارای تا سااختار کلان حکمرانی قضاایی از—ی ساطوت خودهمه

گویی را نه صارفاً تکلی  گرفته شاده اسات. فقه امامیه پاسا ( ۲۴ی »وَقِفُوهمُْ إِنلَهمُ ملسَاْلُولُونَ« )صاافاش، ی شاریفهاز آیه

 .گو باشدداندک زیرا منص  قضا امانتی الهی است که باید نسبت به مردم و خدا پاس اداری بلکه واج  شرعی می

ی اولی در فقه است. قاعده  اصل لزوم المسا لم فی الولایاش العامم  قاعده اولی  ،احتیاط است عملیه در این گزاره  اصل

بنابراین، هر صااح  منصا   .  گوید: »کلل من توللل أمراً من أمور المسالمین فهو مسامولب عنه بین یدی الله و الناس«می

گویی، کاری بپرهیزد. پاسا ال خود را تورایی دهد و از پنهانقضاایی یا مدیریتی در نظام اسالامی مکل  اسات اعم

 .ان امداعتمادی میی عدالت ولایی است، زیرا ولایت بدون شفافیت به استبداد و بیلازمه

 إِلَل أَهْلِهاَا« فرماایاد: »إِنلَ الللاَهَ یاَ مُْرُکمُْ أَنْ تُمدَلوُا الاْ مَاَاناَاشِآیااش متعاددی بر این اصااال تا کیاد دارناد. خاداوناد در قرآن می

هَادَدَ ومََن یَکْتُمْهَا فإَِنلَهُ آقمِب قَلبُْهُ« )بقره، ( ۵۸)نساا ،   دهد که این دو آیه نشاان می(. ۲۸۳و در جای دیگر: »وَلَا تَکْتُمُوا الشالَ

مردم  کاری در امور عمومی و شاهادش، نوعی گناه قلبی اسات. پس قارای یا نهاد قضاایی که عملکرد خود را از پنهان

 .کند، در واق  در معرض اتهام کتمان شهادش و خیانت در امانت استپنهان می

به شاکایاش مردم  السالام نهی علوی، شافافیت در قضاا و حکومت امری مساتمر بود. امام علی علیهدر سایره تنها شاصصااً 

گویی . این بیان، وجوب پاسا کرد احکام خود را برای مردم تورایی دهندداد، بلکه قارایان را نیز ملزم میپاسا  می

 .ای اخلاقی و فقهی است، نه امتیاز اداریگویی در اسلام وفیفهدهد. پاس شصس حاکم و قاری را نشان می

 پیامبراند. بر اسااااس روایت  ی مکمل در تحقق شااافافیتدر فقه امامیه، »وجوب التبیین« و »تحریم الکتمان« دو قاعده

أل   : »)ص( ناافعاا  علماا  ناارمن کتم  بل اام من  الله  ).ماه  اّنمام اّطهاار علیهم  «  لادرر أخباار  ال اامعام  اّنوار  بحاار 

کاری در اموری که مردم به آن نیاز دارند، گناه دهد که پنهاناین روایت نشاان می(.  ۱۵صافحه ,   ۱۰۵جلد ,   السالام

ادی را کتمان کند، مرتک   کبیره اساات. پس قاراای یا مقام قضااایی که گزارش عملکرد، دلایل حکم یا خطاهای نه

 .شودتصل  شرعی می



 

 

لا السلام فرمود: »یابد. امام علی علیهنیز تحقق می  نظارش مردمتنها با حکم فقیه بلکه با  در فقه سیاسی امامیه، عدالت نه

بِعاَدلٍ ، أو مشَاااورَدٍ  بحِقٍَل  نااماه  « )نهجتَکُفُلوا عَن مَقاالاَمٍ  مردم حق دارناد در امور عمومی از  بادین معناا کاه  (.  ۵۳البلاغاه، 

.  اسات  ولایی  عدالت از  بصشای  پرساش،  حق  و  نهادی  شافافیت رو، این از.  بصواهند  پاسا —قضااش شاامل—مسالولان

  اعتماد  تا  کند  فراهم را  عدالت اجرای  ینحوه از  مردم  اطلاا  یزمینه  اسااات  موف   اسااالامی  نظام  در  قضااااییه  یقوه

 .شود حف   عمومی

شااود. بر  کند و موج  راارر عمومی میی فساااد را فراهم میگویی در دسااتگاه قضااا، زمینهکاری و نبود پاساا پنهان

، هر نظام یا تصامیمی که به زیان جامعه  (۳۴۱، ص۱۷الشایعه، ،ی »لا رارر و لا رارار فی الإسالام« )وساانلاسااس قاعده

فساد است. فقه امامیه بر آن است که »العدالم تفسد بالکتمان  باشد، فاقد مشروعیت است. شفافیت، راه پیشگیری از این 

 .شودرود و با آشکارسازی تقویت میکاری از میان میو تصلی بالإعلان«ک یعنی عدالت با پنهان

تنها ان ام گیرد بلکه  شااود که نهاز منظر عقل عملی، شاافافیت شاارط اعتماد اجتماعی اساات. عدالت زمانی پذیرفته می

اقر خواهد ی قضااااییه در تاریکی و ابهام عمل کند، حتی عدالت واقعی نیز در افکار عمومی بیاگر قوه .دیده شاااود

کند. بنابراین،  کند که عدالتِ پنهان، مانند نوری در صاندوق بساته اسات که جهان را روشان نمیشاد. عقل حکم می

 .اد عمومی داردی تبلیَاتی بلکه الزام عقلایی برای حف  اعتمشفافیت قضایی نه جنبه

ای سااامان دهد که هر قاراای و مدیر قضااایی  گونهی قضاااییه را بهولیل فقیه در نظام اساالامی وفیفه دارد ساااختار قوه

فرماید: »ی   علل الحاکم الشارعی می تحریر الوسایلهالله در  گو باشاد. امام خمینی رحمهنسابت به عملکرد خود پاسا 

این بیان، مشااروعیت  (.  ۴۶۸، ص۱،:  ۱۳۶۳ القضاااد و المساامولین بما یصاادر عنهم« )أن یُرتل  نظاماً یمکن فیه مطالبمُ

گویی ت یید  عنوان ابزارهای شاارعی پاساا های بازرساای را بهت ساایس نهادهای نظارتی، دادسااراهای انتظامی و هیلت

 .کندمی

امی قضاش، دیوان عدالت اداری دادسرای انتظتوان در در نظام جمهوری اسلامی ایران، ت لی معاصر این قاعده را می

هاا  ی آناناد کاه وفیفاهمشااااهاده کرد. این نهاادهاا امتاداد هماان دیوان مظاالم علوی  و مرکز ارزیاابی عملکرد قضاااایی

ی قضااییه  ی راع  قوهگویی نهادی و رف  خطاهای سااختاری اسات. از نظر فقهی، وجود این نهادها نه نشاانهپاسا 

 .»محاسبم النفس قبل محاسبم الناس« است ی ایمان آن به اصلبلکه نشانه



 

 

کند.  ای که بتواند عدالت را ببیند، به نظام خود اعتماد میدارد. جامعهشافافیت، وجدان جمعی عدالت را زنده نگه می

(.  ۱۶۲۵گویی نهراسااد، زیرا »من حاساا  نفسااه ربی« )غررالحکم، تاز منظر اخلاق اساالامی، قاراای باید از پاساا 

 .سازدی خوداصلاحی و تهذی  نهادی است که عدالت را از درون پایدار میگویی، نوعپاس 

 :ی نقلی، عقلی و ولایی، حکم فقهی این گزاره چنین استی م موا ادلهبر پایه

اند  گویی نهادی واجب شیرعی اسیت. قاضیی و نهاد قضیایی مومفدر فقه امامیه، شیفافیت و پاسیخ»

کیاری پرهیز کننید. هرگونیه امتنیاع از عملکرد رود را بیه مردم و ولیّ فقییه گزارش دهنید و از پنهیان

تبیید تصیمیما  قضیایی یا کتمان دییل احکام در امور عمومی، حرام و موجب سیقوش مشیروعیت  

 «.دی استنها

اسییتننااا  مواردی که مصییلحت شییرعی اقتضییای مخفی بودن دادرسییی دارد، همراه با لزوم 

در فقه امامیه، اصال بر شافافیت و علنی بودن دادرسای اسات، اما در   :گویی در چارچوب نظار  وییی پاسیخ

ی اجازه  ، شاااراتر یا تضااایی  مصاااالی عمومی گرددی بزر افشاااای اطلاعاش موج  مفسااادهموارد خاصااای که  

ی »تقادیم اّهمل علل المهمل« و »حف  النظاام من أهمل  ی قااعادهدهاد. این اساااتاناا  بر پاایاهساااازی موقات را میمحرمااناه

الواجباش« اساتوار اسات. بدین معنا که اگر آشاکارساازی روند یا جزنیاش دادرسای موج  فتنه، افشاای اسارار امنیتی، 

داشاااتن موقت آن واج  شااارعی اسااات )ن فی، عدالت شاااود، مصفی نگهگناه یا اخلال در تصری  آبروی افراد بی

 .(۲۳۹، ص۴۰تا: ،، بیجواهرالکلام

 :داندفقه امامیه چند دسته از دعاوی را مشمول این استانا  می

، که افشااای آن به نفوذ دشاامنان یا اختلال در نظم جامعه  امنیت ملی یا اساارار نظام اساالامیهای مربوط به  پرونده .۱

 (.۱۲۳ق: ص۱۴۰۸،  عواند اّیامان امد )نراقی، می

ی فحشا استک دعاوی خانوادگی، اخلاقی یا آبرو محور، که علنی بودن آن موج  هتک حرمت اشصاص و اشاعه .۲

 .(۱۹شَمُ فِی اللذَیِنَ آمَنُوا لَهمُْ عذََابب أَلِیمب« )نور، ی »إِنلَ اللذَیِنَ یحُِبلُونَ أَنْ تشَِی َ الْفَاحِبر اساس آیه

اند و انتشاار زودهنگام اطلاعاش، عدالت را دچار آسای   ی تحقیق و گردآوری ادلههایی که هنوز در مرحلهپرونده .۳

 .کندمی

 .غیرعلنی برگزار کندتواند با رعایت روابت، جلساش را در این موارد، قاری م ذون از ولیل فقیه می



 

 

وآله  علیهاللههای ایمان دانساته شاده اسات. پیامبر اکرم صالیالسالام، حف  اسارار مردم از نشاانهبیت علیهمدر روایاش اهل

من قال فی أخیه المممن فرماید:  السالام نیز میعلیه علیامام  (.  ۲۹۱، ص۱۲الشایعه، ،فرمود: »الم الس باّمانم« )وساانل

از این رو، در مواردی که (.  114,صاافحه  9مسااتدرک الوسااانل,جلد  « )قد اسااتتر به عن الناس فقد اغتابه.مما فیه مما  

سازی موج  افشای اسرار یا حیایت افراد شود، قاری موف  است سکوش کندک اما سکوش به معنای خرو، از  علنی

 .نظارتی استگویی از سطی عمومی به سطی  گویی نیست، بلکه انتقال پاس پاس 

شاود، اما در قال  نظارش ولایی. ولیل گویی حف  میهای محرمانه نیز اصال پاسا در نظام اسالامی، حتی در دادرسای

های نظارش م ذون، حق دارند از جریان پرونده، دلایل تصامیم  یا هیلت و دیوان عالی کشاور فقیه، دادساتان کل کشاور

کند: »إذا اقتضات المصالحمُ  تصاریی می  تحریر الوسایلهالله در ینی رحمهی رعایت عدالت آگاه شاوند. امام خمو نحوه

(. ۴۶۹، ص۱،: ۱۳۶۳ساِرلیمَ القضاا ، وج  حفظُها، ولکن لا یساقتُ بذلک حقلُ الولیل الفقیهِ فی الإشاراف و المتابعم« )

مومی به نظارش خاص دهدک از نظارش عبدین معنا که سارلیت، مان  از نظارش شارعی نیسات بلکه نوا آن را تَییر می

 .ولایی

ای از عدالت اساتک زیرا هدف آن حف  کرامت، از دید عقل عملی، عدالت محرمانه در موارد مصالحتی، خود جلوه

گویی بدل شاود، راد عدالت کاری یا فرار از پاسا امنیت و آرامش عمومی اسات. اما اگر سارلیت به ابزاری برای پنهان

ساازی فقت در حد کند که »السارلیم تُقبل بقدر الضارورد«، یعنی محرمانهچنین حکم میی عقلایی اسات. بنابراین، قاعده

ی  کند: هرجا مفساادهی اکبر« تعیین میراارورش جایز اساات، نه بیش از آن. فقه امامیه نیز این حد را با معیار »مفسااده

 .اج  استآشکارسازی بیشتر از مصلحت آن باشد، سرلیت مقدم است، ولی در غیر آن، شفافیت و

 :ی شرعی، عقلی و ولایی، حکم این استانا  چنین استی ادلهبر پایه

تر، هتک حرمت  ی بزرگسییازی دادرسییی در مواردی که افشییای آن موجب مفسییده محرمانه»

اشیخاه یا آسییب به امنیت جامعه باشید، جایز و گاه واجب اسیت. با اید حال، در چنید مواردی  

قضیا به نهادهای نظارتیم میذون از سیوی ولیّ فقیه، واجب اسیت و   گویی قاضیی و دسیتگاه نیز پاسیخ

 «.محرمانه بودن، مجوز کتمان حق یا طرد نظار  شرعی نیست

 گیریبحث و نتیجه



 

 

دهد  ی فقه امامیه نشاان میبر پایه  گیری قضااییگذاری و تصامیمسایاساتی ی سایاساتی در حوزهبررسای هشات گزاره

 .ولایت، عدالت، و نظم :های صارفاً عرفی، بر ساه محور بنیادین اساتوار اساتکه نظام عدالت اسالامی، برخلاف نظام
دهند. عدالت ی قضااییه در حکومت اسالامی را شاکل میاین ساه اصال در پیوندی هماهنگ، بنیان نظری و عملی قوه

اسااات کاه هم بر محتوا )یعنی حکم باه حق( و هم بر شاااکال )یعنی روش در فقاه اماامیاه مفهومی پ ویاا و چنادبُعادی 

گیری قضاایی در اسالام نه صارفاً اعمال قانون، بلکه اجرای حکمت ی دادرسای( دلالت دارد. بنابراین، تصامیمعادلانه

 .الهی در ساختار اجتماعی است

ت کید دارد. این اصاال، رااامن دسااترساای   القبول ی دعاوی مشااروا و واجوجوب پذیرش همهنصسااتین گزاره، بر 

داند. فقه امامیه با اسااتناد به قواعد همگانی به عدالت اساات و هرگونه امتناا از اسااتماا دعوی را از مصااادیق فلم می

داند و آن را ابزار تحقق قسات در جامعه  »وجوب القضاا «، »رف  الظلم« و »أدا  اّمانم«، این اصال را واج  شارعی می

برای دعاوی غیرمساااموا پیش عرفی میم ی حقانیت بینی شاااده اسااات که بر پایهکند. در برابر، اساااتاناناش محدودی 

 .شوندشرعی، مصالی عمومی و حف  نظام تعیین می

گری تبیین چون صاالی، تحکیم و میان ی  های جایگزین حل اختلافمشااروعیت و راارورش روشی دوم،  در گزاره

ی آیااش  داناد کاه بر پاایاههاا را راهکاارهاایی مشاااروا برای تحقق عادالات رراااایی میروشگردیاد. فقاه اماامیاه، این  

اند. با این حال، در مواردی که مورااوا دعوی به حقوق »ف صاالحوا بین أخویکم« و »والصاالی خیر« مشااروعیت یافته

نعطاف عقلانی فقه عمومی، حدود الهی یا مصاالی امت مربوط باشاد، صالی خصاوصای جایز نیسات. این تمایز، نشاانگر ا

 .امامیه در عین پایبندی به مرزهای شریعت است

ی  کند. بر اسااس قاعدهرا مطرت می  ی قضااییه در فرایند دادرسای و من  نفوذ بیرونیلزوم اساتقلال قوهی ساوم،  گزاره

  امامیه،  فقه  در قارای،  اساتقلال.  ندارد را قارای  بر  رأی  تحمیل  حق—مشاروا سایاسای حتی—»نفی سابیل«، هی  قدرتی

. در عین حال، نظارش ولایی بر سالامت قضاا، از جنس ولایتِ نگهبان عدالت اسات نه  اسات  حکم  مشاروعیت شارط

 .کندسلطه بر آن. این تمایز دقیق، تفاوش بنیادین میان »نظارش شرعی« و »دخالت سیاسی« را تبیین می

ی »نفی عسر و حر،« است. این اصل بر قاعده سادگی، وروت و سرعت در رسیدگی قضاییی چهارم، نافر به گزاره

و »لا رارر« اساتوار اسات. نظام دادرسای اسالامی باید کارآمد و قابل دساترس باشاد تا عدالت از ساطی نظری به واقعیت 

گذارد: سرعت مطلوب زمانی  زدگی تمایز میاجتماعی تبدیل شود. با این حال، فقه امامیه میان تسری  مشروا و شتاب

 .ست که دقت و حقیقت فدای آن نشودارزشمند ا



 

 

مورد تا کیاد قرار گرفات.   لزوم توجاه فردی باه هر پروناده و رعاایات تنااسااا  حکم باا مااهیات دعویی پن م،  در گزاره

نگر اساتک قارای باید در هر پرونده، شارایت، نیت و آقار را در نظر بگیرد و از قیاس یا عدالت اسالامی عدالتِ جزنی

 .کندگرایی عقلانی نزدیک میگرایی خار، و به واق . این اصل، فقه قضا را از خشکی و قال تعمیم ناصواب بپرهیزد

ی  ی قاعدهت کید دارد. فقه امامیه بر پایه  تناسا  دقت قضاایی با اهمیت پرونده و آقار اجتماعی آنی شاشام، بر  گزاره

را متناسا  با اهمیت موراوا تصصایس دهد.   ساازد تا دقت و زمان خود»تقدیم اّهمل علل المهمل« قارای را موف  می

 .ی مواردی توجه و دقت است، نه تساوی مکانیکی در همهعدالت در نگاه اسلام، توزی  حکیمانه

کند  داند. فقه امامیه تصریی میرا واج  شرعی می  عدالت شکلی و رعایت انصاف در فرایند دادرسیی هفتم، گزاره

رفتار قارااای نیز مشاااهود باشاااد. برابری فاهری میان طرفین، شااارط اعتماد مردم و  که عدالت باید در نگاه، گفتار و  

های مالی برای اقشاار العموم یا معافیتی مدعیسالامت نظام قضااسات. در عین حال، اساتاناناتی مانند اختیاراش ویژه

 .اندرعی ، به شرط ولایی بودن و حف  مصلحت، از مصادیق عدالت ولایی و تبعیض مشروا

ت کیاد دارد. فقاه امامیاه    گویی نهاادی در تماامی ساااطوت دادرسااایشااافاافیات و پاسااا ی هشاااتم بر  نهاایت، گزارهدر  

داند. حتی در مواردی که مصالحت، اقتضاای محرمانگی  گویی را واج  شارعی و شارط اساتمرار ولایت عدل میپاسا 

. بدین  اسات  لازم  فقیه ولیل  ساوی از   ذونم  نظارتی  نهادهای  به گوییپاسا —حیایتی  یا  امنیتی  هایپرونده  مانند—دارد

 .سازدکند، نه آن را قربانی آن میترتی ، عدالت اسلامی شفافیت را با مصلحت جم  می

گذاری قضاایی و طراحی نظام عدالت دهد که فقه امامیه فرفیت کامل برای سایاساتبندی این پژوهش نشاان میجم 

نفی حر،، رف  فلم، ی مورد بحث، از قواعد مستند فقهی چون گانهاصول هشت .اسلامی در سطی نهادی را داراست

گیرند و در م موا الگویی منسا م از  ریشاه می  تقدیم اّهمل علل المهملو   لارارر، ما لا یتم الواج  إلا به فهو واج 

ی اسالام، نظامی ولایی ا توان نتی ه گرفت که نظام دادرسادهند. بر این اسااس، میعدالت کارآمد و مشاروا ارانه می

عقلانی اسااات که در آن، فقه نه مان  پیشااارفت، بلکه چارچوب پایدار عدالت اساااتک عدالتی که در آن شااافافیت با  

 .ی انسانی تحقق یابدشود تا عدالت الهی در جامعهمصلحت، استقلال با ولایت، و فردیت با نظم جم  می

 مناب 

 .قرآن کریم

 .قم: داراله رد .البلاغهنهج .ق(۱۴۰۶شری  رری، سید رری )



 

 

، فصااالنامه فقه و حقوق،  «امنیت قضاااایی از منظر فقه و حقوق(. »۱۴۰۳آبادیه حاجی، محمد و صااامیمی، مساااعود )

۱۸(۴۹) ،۳۱–۶۲. 

 .قم: منشوراش الرری .المهذب البارا فی شرت المصتصر الناف  .ق(۱۴۱۹ابن فهد حلی، احمد بن محمد )

 .قم: دفتر تبلیَاش اسلامی .غررالحکم و دررالکلم .ق(۱۴۱۰محمد تمیمی )آمدی، عبد الواحد بن 

 .قم: دارالکت  الإسلامیم .الحدانق الناررد فی أحکام العترد الطاهرد .ق(۱۴۱۵بحرانی، یوس  بن احمد )

 .قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .فقه و عدالت در نظام سیاسی اسلام .(۱۳۹۴) جزایری، جعفر

السالام  البیت علیهمقم: ممساساه آل .الشایعم إلل تحصایل مساانل الشاریعموساانل .ق(۱۴۱۴عاملی، محمد بن حسان )حرل 

 .لإحیا  الترام

قم: مکتبه الإمام الصادق   .شران  الإسلام فی مسانل الحلال و الحرام .ق(۱۴۱۰الدین جعفر بن حسن )حلی، محقق ن م

 .السلامعلیه

 .قم: ممسسه تنظیم و نشر آقار امام خمینی )ره( .تحریر الوسیله .(۱۳۶۳) اللهخمینی، روت

 .تهران: خوارزمی .اخلاق ناصری .(۱۳۷۳) خواجه نصیرالدین طوسی

 .بیروش: دارالعلم .مفرداش ألفاظ القرآن .تا(راغ  اصفهانی، حسین بن محمد )بی

،  «ن در حقوق ایران و تطبیق با رویه اروپاییاصال شافافیت قانو(. »۱۳۹۷زادگان، مریم )رهدارپور، ساید مهدی و موذن
 .۲۲۰–۱۹۳، (۸۱)۲۳، فصلنامه مطالعاش حقوق عمومی

السالام لإحیا   البیت علیهمقم: ممساساه آل .المساالک فی شارت الشاران  .ق(۱۴۱۰الدین بن علی عاملی )شاهید قانی، زین

 .الترام

 .: دفتر انتشاراش اسلامیقم .المیزان فی تفسیر القرآن .ق(۱۳۷۴طباطبایی، محمدحسین )

 .قم: دارالکت  الإسلامیم .النهایم فی م رد الفقه والفتاوی .ق(۱۴۱۷طوسی، محمد بن حسن )

–۱۰۷، (۱)۸، فصالنامه فقه و اجتهاد،  «ساازوکارهای ت مین امنیت قضاایی در نظام سایاسای اسالام(. »۱۴۰۲فتحی، حسان )
۱۳۲. 



 

 

 .قم: پژوهشگاه فقه نظام .نظام قضایی اسلام .(۱۴۰۲) فصیحی، حامد

 .۱۳۶۸و اصلاحاش   ۱۳۵۸قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب  

 .تهران: دارالکت  الإسلامیم .الکافی .ق(۱۴۰۷کلینی، محمد بن یعقوب )

 .قم: دار إحیا  الترام العربی .بحاراّنوار ال امعه لدرر أخبار اّنمه اّطهار .ق(۱۴۰۳م لسی، محمدباقر )

تهران: معاونت حقوقی   .های دادرسای و تشاکیلاش قضاایینامهم موعه آیین .(۱۴۰۱) های قوه قضااییههش مرکز پژو

 .قوه قضاییه

 .تهران: صدرا .عدل الهی .(۱۳۷۴) مطهری، مرتضی

 .قم: دارالکت  الإسلامیم .جواهرالکلام فی شرت شران  الإسلام .تا(ن فی، محمدحسن )بی

 .الله المرعشیقم: مکتبه آیت .عواند اّیام فی بیان قواعد اّحکام .ق(۱۴۰۸نراقی، احمد )

قم: پژوهشاکده علوم اسالامی و   .السالامنظام قضاایی امیرالمممنین علیه .(۱۴۰۲) السالامنهاد پژوهشای امام صاادق علیه
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